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پس از  تحليل و نقد اقوال فقهي پيرامون خسارات كاهش ارزش پول

  تأخير در تأديه

  گودرز افتخار جهرمي
 پوياد محسن حسيني يس

  07/06/1394تاريخ پذيرش:                    01/11/1393تاريخ دريافت:

  چكيده
اي اقتصادي است كه در دو قرن اخير به مشكلي ورم، پديدهتكاهش ارزش پول يا همان 

وليت خسارت كاهش ئمس ؛نيز يافته است. از حيث حقوقيجهاني بدل شده و ابعاد حقوقي 
سيد، متفاوت است. موضوع مقاله پيش رو، بررسـي اقـوال   و پس از سرر پيشارزش پول، 

اسـت. در بسـياري از    -پـس از سررسـيد  –فقهي پبرامون خسـارت كـاهش ارزش پـول    
تحقيقات و فتاوي فقهي يا حقوقي، مفهوم و قلمرو خسارت كـاهش ارزش پـول (پـس از    

خسـارت تـأخير   سررسيد و تأخير در تأديه)، از مفهوم، قلمرو و احكام ساير عناوين مشابه (
تأديه و همچنين خسارت كاهش ارزش پول قبل از سررسيد)، تفكيـك و مجـزا نشـده و    

 ،گرديـده اسـت. در ايـن مقالـه    همين امر باعث خلط مباحث و عدم وضـوح محـل نـزاع    
مورد بررسي واقع » خسارت كاهش ارزش پول پس از سررسيد«اقوال فقهي ناظر به صرفا

بندي و مـورد تجزيـه و تحليـل و بررسـي     كلي دستهشده و نظرات فقهي در شش گروه 
هـاي امـروزي   نسبت پـول  ها، پس از مشخص كردنر اين بررسياند. دنقادانه قرار گرفته

(اسكناس، پول الكترونيكي و...) با عناويني مانند: مثلي و قيمي، مال و ماليت و...، از قول 
زمـان،   ت عرضـي و طـولي  اسـت كـه؛ پـول در نسـب    مختار دفاع شده و به اثبات رسيده 

                                                            
علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، واحدنيمه وقت  استاد.  
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ي، امـوالي اعتبـاري و   هـاي امـروز  اين پـول  تواند مثلي يا قيمي فرض شود. افزون بر مي
و مفهوم مال و ماليت در آنها قابل تفكيك نيست، لذا ورود خسارت بـه   هستند قراردادي

لاضـرر بايـد    شود و بنـا بـه قاعـده   مال تلقي ميماليت، به معناي ورود خسارت به عين 
قراردادي شـده،   كه مرتكب تقصير مماطل رفع مسئوليت از مديونهمچنين ران شود. جب

با مباني ضمان در فقه (قواعد: لاضرر، ضمان يد، اتلاف، تسبيب، منع أكل مـال بباطـل،   
وده و قابل توجيـه نيسـت،   احترام مال مسلم، شروط، تعدي و تفريط، احسان و...)، مغاير ب

تقصير اسـت،  و تحميل زيان بر دايني كه بي مماطلمديون  مسئوليتكه؛ تحديد نتيجه آن
  وجاهت ندارد. 

  كليد واژگان
خسارت كاهش ارزش پول، تورم، خسارت تأخير تأديه، مديون، مماطـل، مثلـي و قيمـي،    

  ت.امال و مالي
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  مقدمه
 (ص) نقل شده كه آن حضرت تـأخير تـوانگر در اداي  از پيامبر اسلامالفقيه،در كتاب من لايحضره

بدون عذر -. تأخير در اداء دين و حبس حقوق سايرين1»مطلَُ الغني ظلم«اند: دين را ظلم دانسته
  3و غيـر مجـاز   2، در روايات وارده از معصومين و به تبـع آن در فقـه، از گناهـان كبيـره    -مشروع

-يست كه حتي خروج مديون به قصد جهاد در حالا نجاه آاهميت اين موضوع تا بشمرده شده و 
و در برخـي   4اش سررسيد شده و مديون نيز اذن نداده، غير مجـاز دانسـته شـده اسـت،    كه بدهي

 5انـد. روايات نيز، تأخير توانگر در پرداخت بدهي، مجازات و ريختن آبـروي وي را حـلال شـمرده   
پراخت پول افزون بر اصـل   دم تجويز مجازات مماطل به وسيله؛ اغلب فقها در عهمهاينليكن با 

؛ شـرط هرگونـه زيـادتي    بالجمله–ن سبب است كه فقها ه آگيري ب. اين سختداستانندهمن، دي
فشـرط  «داننـد. بـه بيـان صـاحب جـواهر؛      اعم از عيني يا حكمي در عقد قرض را ربا و حرام مي

العوض فقط علي معني انه لو شرط النفع حرم الشرط بلا خلاف فيه،  القرض الاقتصار علي ذكر رد
  .6»نا بقسميه عليه، بل ربما قيل: انه اجماع المسلمين، لأنه ربام بل الاجماع

بسـياري از   أمنش ـتـرين گناهـان، و    از سويي ديگر، اگـر چـه در ديـدگاه اسـلامي، ربـا از بـزرگ      
هاي فرعي له فرار از آن و پيشنهاد راهئي و اقتصادي دانسته شده، ليكن مسهاي اجتماعناهنجاري

اين حرامِ مسلم نيز بخش قابل توجهي از مباحث مطروحـه در   ر ورطهبراي جلوگيري از افتادن د

                                                            

 4، (من لا يحضره الفقيـه ؛بن باويه قمي (معروف به: شيخ صدوق)بن موسيصدوق، ابوجعفر محمدبن حسين. 1
  .380ص  ق،1404انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ، چاپ دوم، قم، 4جلدي)، ج 

  .3ق، ص 1405جا، مؤسسه اسماعيليان، ، چاپ دوم، بي5، ج جامع المداركخوانساري، سيد احمد؛ . 2
حلي، جمـال  »: لا يجوز تأخير الدين الحال مع المطالبه الا مع العذر إما الاعسار و دخول وقت الصلاه حتي يفرغ من أدائها« .3
، چـاپ  5جلدي)، ج  12، (مختلف الشيعه؛ (معروف به: علامه حلي) لدين ابي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديا

 .384ق، ص 1413اول، قم، مؤسسه نشرالاسلامي، 

 2، (منتهـي المطلـب  ؛ (معروف بـه: علامـه حلـي)    حلي، جمال الدين ابي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي .4
 .901تا، ص بي ،2جلدي)، ج 

حـر عـاملي؛   »: لَي الواجد بالدينِ يحلّ عرضه و عقوبته ما لم يكـن دينـه فيمـا يكـره االله    «قال رسول االله (ص):  .5
 .90تا، صلبنان، دار احياءالتراث العربي، بي -، بيروت13جلدي)، ج  20، (وسائل الشيعه

 .5، ص 1374تهران، رالكتاب الاسلاميه، ، چاپ دهم، دا25، ج جواهر الكلامنجفي، شيخ محمد حسن؛  .6
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ها خرده گرفته و در مقابل، برخي از فقها بر اين حيله 1متون فقهي را به خود اختصاص داده است.
ميـان دعواهـاي    موضوع مهم و قابل توجه ايـن اسـت كـه در    2اند.و سخت به اعتراض برخاسته

از ربا، تأخير تأديه و خسارات ناشي از آن (اعم از خسارت ناشي فرار هاي حيله موافقان و مخالفان
ربـا   ي فـرار از هـا از كاهش ارزش پول و ساير خسارات ناشي از تأخير تأديه) نيز به عنـوان حيلـه  

 ـ3انـد توجيهات فرار از ربا تلقي كرده چنين خساراتي را در زمره فرض شده و مخالفان، مطالبه ه . ب
اي بوده كه از همان ابتدا ميان خسـارت ناشـي از تخلـف از    طرح مطلب به گونه ين ترتيب شيوها

مـرز  » هـاي فـرار از ربـا   حيله«ع جنجال برانگيز تعهد (تعهد پرداخت در سررسيد معين)، با موضو
اين دو موضوع، خلط شده و يكي  توان مدعي شد كه تقريبامده و ميبندي مشخصي به وجود نيا

قـرار  » طول مدت«در قبال » اضافي«كه ترديدي نيست كه در ربا مبلغ ال آنو حاند. دانسته شده
در ازاي طـول  –هاي فرار از ربا نيز، دريافت ايـن زيـادي   گيرد و مبنايي قراردادي دارد و حيلهمي

 كند، ولي خسارات ناشي از تأخير تأديه (به معني اعم آن شامل تورم ورا توجيه مي -مدت قرارداد
اسـت و  » نقض تعهد«در قبال خسارت ناشي از » اضافي«؛ ناظر به پرداخت مبلغي ساير خسارات)

                                                            
هاي فرار از ربا عبارتند از: توجيه زياده در مقابـل عمليـات قـرض دادن (بـه عنـوان      ها يا همان حيلهبرخي از راه .1

عوض در قبال عقد جعاله)، توجيه زياده در مقابل دستور پرداخت (و اتلاف مال)، توجيه زياده با تغيير ماهيت قرارداد 
ه قرارداد بيع، توجيه زياده بر مبناي بيع عينيه (فروش مؤجل كالا و خريد نقدي همان كالا با قيمت كمتـر)،  قرض ب

تفـاوت  ، توجيه زياده بر مبناي يا استنتاجيتوجيه زياده بر مبناي تفكيك رباي مصرفي يا استهلاكي و رباي توليدي 
ربا با اجاره  رمت ربا در صورت دخالت دولت، توجيه مقايسههاي حقيقي و اعتباري، توجيه رفع حكم ح قائل شدن بين پول

 پدر و فرزند (كه از استثنائات ربا است) و غيره. دولت و ملت؛ به رابطه زمين، توجيه رباي بانكي با تشبيه رابطه

دل  اي درهاي فـرار از ربـا آمـده اسـت: ايـن مشـكلي بـزرگ، و بلكـه عقـده         در كتاب البيع در اعتراض به حيله .2
كـرد و حمـل   آورند، و بايد آن را حل انديشمندان است و ايرادي است كه غير مسلمانان بر اين حكم اسلام وارد مي

كننـد، دور از واقعيـت    مـي  عقلا مفاسد تجويز و مصـالح ممنوعيـت آن را درك   له كه همهبر تعبد در مثل اين مسئ
، ص 1376ران، مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام خمينـي،    ، ته2جلدي)، ج  5( كتاب البيع،االله؛ است: خميني، روح

لبنـان،  -چاپ ششـم، بيـروت  ،البنك اللاربوي في الاسلام: صدر، سيد محمد باقر؛ نگاه كنيد به ؛ همچنين406
جايگـاه الفـاظ و معـاني در    «بـه بعـد؛ تسـخيري، محمـد علـي؛       164ق، ص  1400دارالتعارف للمطبوعات، 
بهـره بـانكي   «به بعد؛ قرضاوي، يوسـف؛   42، ص 1384، 18ش  ،اد اسلاميمجله اقتص، »قراردادهاي مالي

  به بعد. 57، ص 1380، پاييز 3ش  ،مجله اقتصاد اسلامي، »همان رباست
گرامي، محمد و  291و  290، ص 1375، چاپ سوم، قم، انتشارات اسلامي، 2ج  استفتائات،خميني، روح االله؛ . 3

  .31ص ، 1385، زمستان 11ش  ،فصلنامه فقه و حقوق ،»نگاهي نو به ملاك حرمت ربا«؛ علي
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نيـز قابـل   (ضمان) در فقـه   مسئوليتيافت اين خسارت، مبنايي قراردادي ندارد و با مباني عام در
  هاي فرار از ربا متفاوت است.با موضوع حيله توجيه است و لذا ماهيتا

تحقيقات فقهي يا حقوقي كه در ايـن ارتبـاط بـه عمـل      متأسفانه اين خلط مبحث، در بسياري از
طـول مـدت   «شود. در اين تحقيقات، جبران خسارت كـاهش ارزش پـول در   اند نيز ديده ميآمده

(قبل از سررسيد) از خسارت كاهش ارزش پول بعـد از سررسـيد و تـأخير در تأديـه،     » عقد قرض
انـد، و  ي در هم آميخته بيان شدهصورتبهتفكيك نشده و احكام و فتاوي مربوط به اين دو مرحله 

همچنين خسارت تأخير تأديه با خسارت كاهش ارزش پول (تورم) نيز خلط شده و حتي اين دو به 
خسارت تأخير تأديه  طرح تاريخچه ختگي را از چگونگياند. اين درهم آمييك مفهوم دانسته شده

يك از آنها،  كنون در هيچتوان فهميد. تانظرات مشورتي مي ها ودر كتب و يا مقالات و سخنراني
خسارت تأخير تأيه به تفكيك نيامـده و ايـن دو    خسارت كاهش ارزش پول و تاريخچه تاريخچه

اسـت. لـيكن    پـي در پـي آورده شـده   صورت بهموضوع گويي يكي فرض شده و سرگذشت آنها 
كام، تاريخچـه و آثـار، بـا    ، از حيث ماهيت، اح، در حقوق ايراناين دو تأسيسترديدي نيست كه 

موضوع مورد بحث در  جلوگيري از خلط مباحث و روشن شدنبه منظور ند. اشده يكديگر متفاوت
  اين نوشتار، بايد بين سه موضوع تفاوت و تمايز قائل شد: 

كه بـه عنـوان بهـره،    اعم از آن جل؛الول خذ مبلغ اضافي در قبال طول مدت و قبل از حأ )الف
ل فـرار  حيعمدهكت، و يا حتي به منظور جبران كاهش ارزش پول باشد. نزول، سود مشار
ل از سررسيد است. با توجه به قب ن فرض و ناظر به همين مقطع زمانياز ربا ناظر به همي

جل اعد از حلول كه موضوع مختار در اين نوشتار، ناظر به خسارت كاهش ارزش پول، باين
از بحث خـارج اسـت و بـه آن     مذكور موضوعا تأديه است، لذا فرضو با فرض تأخير در 

  شود.پرداخته نمي
جـل و  اارزش پول (تورم)كه بعد از حلـول   خذ مبلغ اضافي بابت خسارت ناشي از كاهشأ )ب

ق.آ.د.م.  522تأخير در پرداخت دين وارد شده است؛ اين قسم از خسارت، موضـوع مـاده   
قضايي،  قي و خصوصا در رويهاز كتب و تحقيقات حقو است كه در بسياري 1379مصوب 

كه مفهـوم خسـارت   نشود. حال آاز آن ياد مي» خسارت تأخير تأديه«به تسامح با عنوان 
متفـاوت اسـت. در   كاهش ارزش پول با مفهوم خسارت تأخير تأديه (به معناي خاص آن) 
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اقوال فقهي راجع به همين قسم از خسارت مـورد بحـث و بررسـي واقـع     صرفا اين مقاله،
  اند.شده 

خذ مبلغ اضافي بابت جبران ساير خسارات ناشي از تـأخير تأديـه وجـه نقـد (عـلاوه بـر       أ )ج
خسارت كاهش ارزش پول)؛ به اين معني كه در قبال نقـض تعهـد (تـأخير در پرداخـت)،     

نقض  يا به عنوان جريمه ، ين نقض تعهدمبلغي به عنوان جبران خسارات وارده ناشي از ا
به معنـاي خـاص   » خسارت تأخير تأديه«ين قسم از خسارت، همان تعهد پرداخت شود. ا

در مـوارد قـانوني قابـل     1379ق.آ.د.م. مصـوب   515مـاده   2آن است و مطابق تبصـره  
قـانون   190ديركرد در قوانين مختلف (مـاده   انسته شده است. آنچه بابت جريمهمطالبه د
جتمـاعي و...) و يـا آنچـه توسـط     قانون تأمين ا 98و  50و  46هاي مستقيم، مواد ماليات
شـود، از  بـه و دريافـت مـي   لعقد در قبال تأخير تأديـه مطال ا ضمنها به استناد شرط بانك
هاي آن با خسارت كاهش اين خسارت است. سخن از خسارت تأخير تأديه و تفاوت جمله

  ارزش پول نيز، از موضوع بحث مختار خارج است.
از نظـرات فقهـي پيرامـون خسـارت     صـرفا فوق، گانهسهآتي ضمن تفكيك موضوعات  در مباحث

آيد و سعي بر آن الذكر) سخن به ميان ميكاهش ارزش پول در فرض تأخير در تأديه (بند ب فوق
ديگر خودداري شـود. لـذا پـس از     است كه از خلط مباحث و بيان اقوال و فتاوي ناظر به دو قسم

پيرامـون خسـارت    رم)، اقوال و نظرات فقهيپول (تو بيان تعريف و مفهوم خسارت كاهش ارزش
اند، بيان و به بندي شدهكه در شش گروه كلي دسته -ناشي از تأخير در تأديه-كاهش ارزش پول 

  تفكيك مورد نقد و بررسي قرار خواهند گرفت.

  تعريف خسارت كاهش ارزش پول (تورم)
پـولي و اقتصـادي در دو   هـاي   با توجه به اقتصاد تورمي كه ناشي از تغيير ماهيت پول و سياسـت 

قرن اخير است، تورم و خسارت تأخير تأديه موضوعيت بيشتري پيدا كـرده اسـت. تـورم از حيـث     
. ايـن واژه از حيـث اصـطلاحي و    1لغوي، به ورم كردن، آماس كردن و آماسيدن معنا شده اسـت 

رويـه و  دن بـي (آماسيدن، انبسـاط و بـزرگ ش ـ   Inflationاللفظي واژه  اقتصادي نيز ترجمه تحت
                                                            

  ذيل واژه تورم.، 1388جلدي)، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ نما،  1( فرهنگ فارسي عميد،؛ . عميد، حسن1
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تـورم افـزايش   «شود و چنـين تعريـف شـده اسـت:     اي پولي گفته مي است كه به پديده ناسازگار)
البته بايد اضافه شود كه ايـن افـزايش، در طـول     1».ستا ها مستمر و پايدار سطح عمومي قيمت

  2باشد. نظر مي اي مشخص مد زمان و دوره
هر زمان كه «در گردش است. به اعتقاد فريدمن ترين علل تورم، افزايش حجم پول  يكي از اصلي

نرخ تورم كشوري براي يك دوره طولاني بسيار بالا باشد، نرخ رشد عرضه پـول در آن دوره نيـز   
درصد در ماه) حاصل عرضه  50هاي تورمي متجاوز از  . تورم بسيار شديد (با نرخ3»بسيار بالا است

كه آلمان به فكـر بازسـازي پـس از جنـگ      1921بيش از حد پول است. به عنوان مثال در سال 
جهاني اول بود، با چاپ بيش از حد پول و پرداخت آن به كارگران و پيمانكاران، حجم عظيمـي از  

ها به حالـت انفجـار    افزايش قيمت 1923پول را به جامعه تزريق كرد و نتيجه آن شد كه در سال 
  4يعني نرخ تورم يك ميليون درصد رسيد.

متعدد ديگري نظير كاهش توليد ناخالص ملي، افزايش هزينه توليد كالا و خدمات، علل و عوامل 
ميزان نرخ ارز در بازار موازي ارز، شاخص قيمت كالاهاي وارداتي، نرخ بهره داخلـي، نـرخ بهـره    

 5انـد، ها نيز در بروز تورم شناسـايي شـده  ي، جنگ، عوامل رواني و مانند اينخارجي، درآمدهاي نفت
تـرين عامـل   ، اصـلي از سوي دولت  گونه كه گفته شد، افزايش حجم پول در گردش ليكن همان

  تواند محل بحث باشد.مدني دولت نيز مي مسئوليتبروز تورم است و از همين روي، بررسي 
با اين اوصاف، اقوال فقهي در خصوص خسارت ناشي از كاهش ارزش پول (تورم) بعد از سررسيد 

  بندي هستند.در شش گروه زير قابل دسته
                                                            

، ترجمه و تـأليف: دكتـر   2جلدي)، ج  2( اقتصاد پول بانكداري و بازارهاي مالي،ميشكين، فردريك اس؛  .1
بانك مركزي جمهـوري اسـلامي ايـران،     -ول، تهران، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايرانحسين قضاوي، چاپ ا

  .1224، ص 1388
مترجم: احمد ناهيـدي، چـاپ اول، تهـران،     پول و بانكداري نوين،ميلر و رابرت دبليو پلسانيلي؛  ،راجر لروي .2

  .538، ص 1374نشر دانش امروز، 
  .1222ص  پيشين،؛ به نقل از: ميشكين. 3
 .همان .4

آزمون پولي بودن تورم و شناسايي عوامل مؤثر بـر  « ؛، محمدلشكري سلطاني، محمد و نگاه كنيد به:. 5
  .76-46ص  ، ص1390، زمستان 28ش  ،فصلنامه راهبرد ياس، )»1387-1338تورم در اقتصاد ايران (
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  مطلق (جبران تورم ربا است) مسئوليتعدم  :ميكقول 
ي بر ورود خسارت بسياري از فقها بر اين اعتقادند كه در فرض تأخير در پرداخت، ادعاي داين مبن

ش ارزش از جمله به عنـوان جبـران كـاه   -تحت هر عنوان  يهرگونه مبلغ اضاف به وي و مطالبه
  شود: پول ايجاد مي در قبال مبلغ اسميتنها ذمه  اشتغالو رباي محرم است وممنوع  -پول
در باب چگونگي پرداخت مهريه بعد از چنـد ده سـال و بـا فـرض      سؤاليدر پاسخ به خميني  امام

مقدار مهريه همان است كه در عقـد قـرار داده شـده و بـا اخـتلاف      «گويد: كاهش ارزش آن مي
  1».كندپول و قدرت خريد تغيير پيدا نميارزش 
مادامي كه اسكناس اعتبار دارد، كاهش قيمت در آن متصور نيسـت،  «گويد: مي سيستاني االله آيت
خودش معيار است. در اسكناس قدرت خريد دخالت ندارد و ضمان به همان مقدار است كـه   ،زيرا

كميسيون امـور قضـايي و حقـوقي مجلـس     ، و در پاسخ به استفتاي 2»غصب يا اتلاف شده است
آنچـه همسـر بـه    «گويد: ق.م مي 1082شوراي اسلامي راجع به طرح الحاق يك تبصره به ماده 

تعيـين شـده و بـا افـزايش شـاخص      عنوان مهريه استحقاق دارد، همان مبلغي است كه در عقـد  
اعتبار به كلي ساقط شود كـه  پول از مثليات است. مگر اينكه پول از  ،يابد؛ زيرا يها تغيير نم قيمت

  . 3»در اين صورت قيمت ماقبل زمان سقوط را مستحق است
هم اسـكناس بـوده و    :مثلاده، اگر نوع نقد رايج موقع عقد متعدد بو«گويد: مي گلپايگاني االله آيت

ريال يـا   صد«فقط نوشته شده  مثلانامه هم نوع خاصي قيد نشده، هم پول نقره و غيره و در عقد
  . 4»در اين صورت ده تومان يا صد ريال رايج فعلي كافي است» مان رايجده تو
 پول في نفسـه مـال اسـت (و سـند مـال نيسـت) و مثلـي       «گويد: ميرزا جواد تبريزي مي االله آيت
باشد. بنابراين كسي كه در مهر و امثـال آن مبلغـي را بـه پـول رايـج بـدهكار شـود، طلبكـار          مي

                                                            

  .151، ص 1385، چاپ دوم، قم، انتشارات دانشگاه قم، حقوق مالي زن؛ فهيمي، فاطمهاالله؛ به نقل از: خميني، روح. 1
مجموعه نظريات مشورتي فقهي ـ در امور ؛ از: معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييهبه نقل سيستاني، سيد علي؛ . 2

 .97ص ، 1389، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل، 1ج  حقوقي،

، چاپ اول، تهران، 2ج  مسائل آيين دادرسي مدني،-هاي قضاييمجموعه نشستمعاونت آموزش قوه قضاييه؛ . 3
  .10، ص 1387انتشارات جاودانه، 

  .157ص  پيشين،به نقل از: فهيمي؛ گلپايگاني، سيد محمد رضا؛ . 4
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 ـ نمي أثيري در ايـن حكـم   تواند بيشتر از مبلغ مزبور مطالبه كند و افزايش يا كاهش قدرت خريد ت
ندارد و در صورت سقوط پولي از رواج، بدهكار بايد بدل اعتباري آن را كه عنـوان همـان پـول را    

 30در باب چگونگي پرداخت مهريـه بعـد از    سؤاليايشان در پاسخ به . و هم1»دارد پرداخت نمايد
يج معين شده، زن به پول را مهريه چنانچه«گويد: سال و در فرض كاهش فاحش ارزش پول مي

تواند مطالبه كند و حق مطالبه بيش از آن را ندارد و كاهش  مي زن فقط همان مبلغ تعيين شده را
  .2»يا افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حكم مزبورندارد. واالله العالم

به سؤالي در باب چگونگي پرداخت مهريه بعد از چنـد ده سـال و بـا فـرض      صافي گلپايگاني االله آيت
عقد مهريه قـرار داده شـده در   در مورد سؤال، همان مقداري كه در متن «گويد: هش ارزش آن ميكا

  .3»ست زوج زوجه را راضي كندا زوج دين است و زوج بيشتر از آن بدهكار نيست. البته خوب ذمه
در باب چگونگي پرداخت مهريه بعد از چند ده سال و بـا فـرض    سؤاليفاضل لنكراني به  االله آيت
توانـد  اي را كـه عقـد روي آن خوانـده شـده مـي     همان مقدار مهريه«گويد: هش ارزش آن ميكا

پـول  «گويـد:  . ايشان در پاسخي ديگر مي4»مطالبه كند و تورم و كم شدن ارزش پول اثري ندارد
شود و اعتبار عقلايي هم داراي ارزش اعتبار مستقل است و قيمت آن با قدرت خريد محاسبه نمي

توان در اثر تغيير قدرت خريـد  مطلب است. لذا اگر كسي صد تومان مديون باشد، نمي مساعد اين
گاهي او را نود تومان و در برخي اوقات ديگر او را صد و ده تومان مـديون دانسـت و اگـر چنـين     

ماند و التزام به اين معني صحيح نيست. لـذا در  باشد، ديگر موضوعي براي رباي قرضي باقي نمي
تواند زوجه همان مقدار پول را طلب دارد و نمي ر پول مهريه واقع شده باشد، شرعااگ سؤالفرض 

كـه   سؤاليايشان در پاسخ به . و هم5»كه ارزش آن كم شده باشدزي بگيرد، ولو اينزائد بر آن چي
از چگونگي پرداخت مهريه بعد از چندين سال با فرض كاهش فاحش ارزش پول پرسـيده، گفتـه   

                                                            

  .152ص  پيشين،به نقل از: تبريزي، ميرزا جواد؛ . 1
  .همان. 2
  .151ص  پيشين،به نقل از: االله؛ صافي گلپايگاني، لطف. 3
  .همان. 4
  .153، ص پيشين. 5
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در پاسخ بـه   ياد شده . فقيه1»شود، هرچند بهتر است مصالحه كنند ن مبلغ محاسبه ميبه هما« است:
ق.م نيـز   1082استفتاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي راجع به الحاق يك تبصره به ماده 

دا بر ذمه آمده است، و كم شدن ارزش آن، يعني قـدرت خريـد   تبه همان مقداري كه در اب«گويد: مي
  .2...»شود  قيميات. به همان مبلغ محاسبه مي پول از مثليات است و نه ،د، زيرانقشي ندار

اگر كسي چيزي به كسي بدهكار باشد، چه به جهت معامله و يا قرض، «گويد: االله تجليل مي آيت
بايد همان را به او بپردازد. چه پول باشد چـه جـنس، اگـر چـه قيمـت آن تنـزل كـرده باشـد، و         

ابـن ايـوب و حـديث    حـديث يوسـف   كاهش يا فزوني ارزش پول، صـحيحه  بالخصوص در مورد
بن عقبه، دلالت دارد كه مقدار بدهي شخص بدهكار، با پايين آمدن يا بالا رفتن ارزش عبدالملك

يابد. در اين خصوص فرقي بين عوض مهر و مضاربه و خمس و پولي كه بدهكار است، تغيير نمي
كسي از فقها نگفته است كه تنزل قيمت «گويد: مي يي ديگر. و ايشان در جا3»ساير ديون نيست

آن را به تأخير اندازد. ضمان در صورتي است كه بـه عـين    ن دارد، هرچند كه به ناحق تأديهضما
النفع رند، اين عدمخمال صدمه بزند، ولي اگر عين مال سالم است، لكن آن را به قيمت خوب نمي

  .4»شودنفع نمياللاضرر شامل عدم است و قاعده
گمـان ايـن از مصـاديق     ضمان آور است، ... بـي » تورم«شود اگر گفته «گويد: گرامي مي االله آيت

ملاك ربا كميت است، اين موضوع كه نقصان قيمت هرگز موجب ضمان  ،خواهد بود، زيرا» ربا«
انـد. بلـي   شود، جديد نيست و بين فقها مطرح بوده است؛ يعني بعضي نيز ادعاي اجماع كردهنمي

ثمني وجود ندارد و بايد به قيمت روز حساب شود، يا  ز ماليت بيفتد، در اين صورت اصلااگر كالا ا
عـدم   صـورت بهنه چنانچه تورم در حد كم يا زياد باشد، و نه  اينكه مورد مصالحه قرار گيرد. وگر

پرداخـت كـرده باشـد     تأخير در ضامن نخواهد بود؛ هرچند اگر عمدا الماليه، در اين صورت قاعدتا
                                                            

  .159، ص 1383چاپ اول، تهران، نشر دادگستر،  مهريه و تعديل آن،پولادي، ابراهيم؛ به نقل از:  .1
  .155 پيشين،. 2
ميز گرد فقها پيرامـون احكـام فقهـي     -هاي جديد فقهيپول و پرسش« تجليل، شيخ ابوطالب؛  .3

  .56 ، ص1375، پاييز 7سال دوم، ش  ،فصلنامه فقه اهل بيت ،»كاهش ارزش پول
) 10حقـوقي ( - هـاي فقهـي  سلسله پـژوهش تجليل، شيخ ابوطالب؛ به نقل از: معاونت آموزش قوه قضاييه؛ . 4

  .11، ص 1388محقق: احمد علي يوسفي، چاپ اول، انتشارات جنگل،  بررسي فقهي جبران كاهش ارزش پول،
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آورد. البتـه در خصـوص ضـمان يـد     كار حرامي انجام داده است، ليكن اين امر ضمان مالي نمـي 
 ضـمان عـين را بـا همـه    » حتـي تؤديـه   علـي اليـد مـا أخـذت    «ممكن است گفته شود: حديث 

خذ أ كلمه ،رساند؛ اما اين نيز درست نيست، زيرا مي خصوصياتش و از جمله صفت ماليت به اثبات
  . 1»ظاهر در عين است نه صفت ماليت و قيمت تجاري آن. البته احتياط خوب است

كاهش ارزش پول ضمان ندارد؛ چون كـاهش و افـزايش در خـود پـول     «گويد: االله سبحاني مي آيت
نيست، بلكه در معادل آن يعني در اموال خارجي است و مال بودن آن هم اعتباري است و تـا وقتـي   

آن را معتبر بداند، پول جايگاه خود را دارد و مقدار ارزش و توان خريد آن هـم بـاقي    كه اعتبار كننده
كند؛ مگر با تغيير نظر اعتبار كننده، آن هم چه دولت باشد چه غير دولت. پول است و هيچ تغيير نمي

امروزي ارزش ذاتي و واقعي ندارد تا قابل كاهش يا افزايش باشـد، بلكـه اعتبـاري محـض اسـت و      
  .2»ادي و كمي آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبار كننده است نه ميل و رغبت مردمزي

  و نقد قول يكم تحليل
-مال نيست بلكـه خـودش فـي    اي و نمايندهكه پول سندي واسطهداران اين نظر معتقدند  طرف

رداخـت اضـافي،   همان كاغذ اسكناس است، لذا بازپ عتباري) بوده و اعتبار آن به خودنفسه مال (ا
پـول از امـوال مثلـي اسـت و     مشمول عنوان ربا است. از سويي ديگر به اعتقاد اين گروه از فقها، 

-و تا هنگامي كه مثـل داراي ارزش اسـت   » ضمان مثلي به مثل است«گويد: قاعده مشهور مي
رداخـت  ين بيان معيـار پ ه اباسترداد همان مثل بر ذمه است.  -هرچند به شدت كاهش يافته باشد

، اسـت و لـذا در   بدون توجه به قدرت خريد آن-پول  در ديون نقدي، پرداخت همان ارزش اسمي
ون و ماننـد آن،  يد مـدي  ش پول (تورم شديد)، غاصبانه بودنهر شرايطي اعم از كاهش شديد ارز

همان مقدار پولي كه بر ذمه بوده است، موجب برائت ذمه خواهد بود و جايي  پرداخت مبلغ اسمي
راي اعمال ضمان يد نيست و پرداخت بيش از مبلغ اسمي پولي كه بر ذمه بوده، نه تنهـا مجـاز   ب

  رسد:نيست، بلكه رباي مسلم و حرام است. در نقد اين قول چند نكته به نظر مي

                                                            

  .32- 31ص  صپيشين،گرامي؛ . 1
) بررسـي  10حقـوقي ( - هاي فقهيسلسله پژوهشوه قضاييه؛ سبحاني، جعفر؛ به نقل از: معاونت آموزش ق .2

  .12 ، ص1388چاپ اول، انتشارات جنگل، محقق: احمد علي يوسفي،  فقهي جبران كاهش ارزش پول،
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ديدگاه مورد بحث، از اين جهت كه پول را مال مستقل و متكي به همـان تكـه كاغـذ     يكم:
يز است. بنا به فرض كه چنين ادعايي پذيرفته باشـد، قـائلين   كند، متمااسكناس تلقي مي

 ؛ بنا به قاعدهاين نظريه بايد به لوازم آن نيز ملتزم باشند و از جمله لوازم آن، اين است كه
و اعتقاد مشهور فقهاي اماميـه، در حرمـت ربـاي     1»لا ربا الا فيما يكال أو يوزن«فقهي 

صـورت  ل يا موزون باشند و در اموالي كـه بـه  است كه عوضين هر دو مكيمعاملي شرط 
و حال آنكه ترديـدي نيسـت كـه     2نيست. شوند، ربا جاريمعدود يا با مشاهده معامله مي

پول نه مكيل است و نه موزون، و با همين استدلال بوده كه مرحوم سـيد محمـد كـاظم    
نقـدين؛ لـه   الاسكناس معدود من جنس غيـر ال «طباطبايي يزدي بر اين اعتقاد است كه: 

. 3...»ع بعضه ببعض او بالنقـدين متفاضـلا  ها، فيجوز بي قيمه معينه و لا يجري عليه حكم
لذا مسلم است كه با چنين تحليلي، جبران خسارت كاهش ارزش پـول (ناشـي از تـأخير    

كـه  تواند ربا تلقـي شـود، و حـال آن   ميتأديه) كه ماهيت قراردادي ندارد، به طريق اولي ن
  مورد قبول صاحبان اين نظر نيست. ايچنين نتيجه

شود، نـه ماليـت، و   صاحبان ديدگاه مورد بحث، معتقدند عين مال مورد ضمان واقع مي دوم:
لذا ايشان ضمان در قبال كاهش ارزش پول (كه خسـارت و نقصـان در ماليـت اسـت) را     

ت بـه  ارائـه گرديـده اس ـ  » مـال «دانند. در متون فقهي تعاريف مختلفي از واژه  مردود مي

                                                            

  .85ق، ص 1419، چاپ اول، قم، نشر الهادي، 5جلدي)، ج  7( القواعد الفقهيه،بجنوردي، سيد محمد حسن؛  .1
زيـن  ؛ 30ص ، 1344تهران، انتشـارات دانشـگاه تهـران،     الخلاف،شيخ طوسي)؛ :طوسي، ابي جعفر (معروف به .2

جا، مركز نشر علـوم  ، چاپ ششم، بي1جلدي)، ج  2( اللمعه، شرح؛ (معروف به: شهيد ثاني) الدين الجعبي العاملي
جـا،  ، چـاپ چهـارم، بـي   2جلـدي)، ج   3( مكاسب،؛ ؛ انصاري، شيخ مرتضي320و  319ص  ص، 1371اسلامي، 

اسـتفتائات و   -سؤال و جوابطباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم؛ ؛ 146، ص 1385مؤسسه مطبوعات ديني، 
داماد و سيد محمود مـدني  به اهتمام: دكتر سيد مصطفي محقق آراء فقيه كبير سيد محمد كاظم طباطبايي،

؛ خمينـي،  263 ، ص1376نشـر علـوم اسـلامي،     جـا، مركـز  بجستاني و سيد حسن وحدتي شبيري، چاپ اول، بـي 
؛ خـوئي، سـيد   422، ص 1369، دفتر انتشارات اسلامي، قم، چاپ اول، 2جلدي)، ج  4( ،تحرير الوسيلهاالله؛  روح

 .2083له ، مسئق1407قم، چاپخانه علميه قم،  توضيح المسائل،ابوالقاسم؛ 

سسـه نشـر اسـلامي    ، چـاپ اول، قـم، مؤ  6جلدي)، ج  6( العروة الوثقي،طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم؛  .3
  .74ق، ص  1423وابسته به جامعه مدرسين، 
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انـد. در   اي) لازم شـمرده اي كه برخي شرط امكان حيازت را (علاوه بر ارزش مبادلهگونه
توانند مال محسـوب شـوند و منـافع و حقـوق (از قبيـل      اين فرض، تنها اعيان مادي مي

پول و ...) كه قابل حيازت نيسـتند، مـال بـه     ايشهرت، حق اختراع، ارزش مبادلهدانش، 
، تعـرض  -ق بگيرد و نه ماليتبه فرضي كه ضمان فقط به مال تعلابن–آيند و  حساب نمي

هـاي امـروزي را قيمـي، و يـا     در مقابل فقيهاني كه پول 1باشد. آور نمي ها نيز ضمانبه آن
شـود)، تعلـق   دانند (در ادامه به اقوال آنـان اشـاره مـي   خارج از عناوين مثلي يا قيمي مي

  اند. ضمان به ماليت را پذيرفته
ليـت  هرگونه اظهار نظري در اين خصوص، ابتدا لازم است وضعيت پول از حيث مال يا ما قبل از

اسـت، و عـرف و عقـلا واژه    » مـال «موصوفي با عنـوان   وصف» ماليت«مشخص شود؛ هرچند 
اي) است بكـار  كه متصف به وصف ماليت (ارزش مبادله ءشيرا به منظور اشاره به ذات » 2مال«

تواند عـين   ه در عرف پذيرفته شده؛ ترديدي نيست كه موصوف (مال) ميبه آنچبرند، ليكن بنا مي
خارجي (مانند جواهرات)، يا كلي في الذمه (مانند دين) يا حق (مانند حق تحجير) يا منفعت (مانند 

باشـند و مـردم    ، مورد تقاضا و قابل اختصاص و كمياب ميهاتمامي اين زيرا،سكناي خانه) باشد، 
اي يـا  كننـد و بـه همـين علـت داراي ارزش مبادلـه     ها تلاش و رقابت ميآن دست آوردنبراي به

  3باشند و در مال محسوب شدن آنها ترديدي روا داشته نشده است. مي» ماليت«اقتصادي يا 
-بـه  –» ايمبادله«و » استعمالي«اموال؛ تصاحب دو ارزش  هدف افراد جامعه از به دست آوردن

بـه  بـا اشـاره   كتاب ثروت ملل  از اين دو ارزش است. نويسندهكي و يا تصاحب ي -توأمان صورت
بايد دانست كه واژه ارزش دو معني مختلف دارد، گاهي درجه مطلوبيـت  «گويد اين دو ارزش مي

كند؛ و گاهي قدرت خريد ساير كالاها را، كه مالك بودن آن شـيء بـه    را بيان مي اشياءبعضي از 
                                                            

، چاپ دوم، تهران، انتشـارات  3جلدي)، ج  3( دانشنامه حقوق خصوصي،. انصاري، مسعود و محمد طاهري؛ 1
 .1645، ص 1386محراب فكر، 

2. Property. 
، چـاپ  2جلـدي)، ج   5( قاهه،مصباح الف؛ خويي، سيد ابوالقاسم؛ 20، ص 1ج  كتاب البيع،خميني، روح االله؛ . 3

-30، ص ص 2ج  پيشـين، ؛ بجنوردي، سيد محمد حسن؛ 302 و 301، ص ص 1411اول، قم، مكتبه الداوري، 
؛ السـنهوري، عبـد الـرزاق احمـد؛     198، ص 1369قم، دارالكتاب الاسلامي،  اقتصادنا،؛ صدر، سيد محمد باقر؛ 31

 .  6م، ص 1958ن، داراحياء، التراث العربي، ، لبنا8ج  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،
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. 1»بناميماي  توانيم ارزش استعمالي و دومي را ارزش مبادله كند. اولي را مي خصوص را ايجاب مي
هـا در  گر ندارند و اجتماع يا افتراق آناي با يكديگونه ملازمه اي، هيچدو ارزش استعمالي و مبادله

ي ارزش استعمالي اسـت، لـيكن   شيء واحد قابل تصور است. به عنوان مثال اكسيژن هرچند دارا
ارزش استعمالي و مصرفي ندارد،  ت. در مقابل، اسكناس هرچند غالبااس ايفاقد ارزش مبادله غالبا

اي است. از سويي ديگر جواهرات تزئيني، تركيبي از هـر دو ارزش را دارا  ولي حاوي ارزش مبادله
هاي بيابان) نيز هيچ يك از اين دو ارزش را دارا نيسـتند. بـا ايـن    (مانند ريگ اشياءاست و برخي 

اي و يـا حـاوي    دي هر كالا، حاوي تركيبي از ارزش استعمالي و ارزش مبادلهوصف، ارزش اقتصا
توانـد واقعـي (ماننـد     اي (ماليت) مييكي از اين دو ارزش است. بايد توجه داشت كه ارزش مبادله

ث گرفتـه  اي كـه از ايـن بح ـ  جواهرات) و يا اعتباري و قراردادي (مانند اسـكناس) باشـد. نتيجـه   
  اموال از دو قسم زير خارج نيستند: كليهشود اين است كه  مي

تقاضا در مقابل عرضه و يا به دلايل  استعمالي بوده و به دليل افزوني اموالي كه داراي ارزش )الف
هاي طلا  هاي قديم (پول كالايي و سكه اي هستند. پول ش مبادلهديگر، داراي مطلوبيت و ارز

  اند. عا داراي وصف ماليت بودهو نقره) جزء اين دسته از اموال محسوب شده و تب
داراي صـرفا اموالي كه داراي ارزش استعمالي نيستند ولي با عنايـت بـه اعتبـار و قرارداد؛    )ب

هاي امروزي (اسكناس، پول تحريـري و الكترونيكـي) جـزء    اي هستند. پولارزش مبادله
امـوال  باشـند. ايـن    داراي وصف ماليـت مـي   شوند و تبعاه از اموال محسوب مياين دست

 ممكن است فاقد عين خارجي (ماده فيزيكي) باشند.

ايـن امـوال،    ست و با توجه به اعتباري بودنا اي آنهادوم، به ارزش مبادله موجوديت اموال دسته
ص اين امـوال نيسـت و حتـي در برخـي     اي (ماليت)، مشخان ارزش مبادلههم جزهيچ چيزي به 

اي را نماينـدگي  اي، ايـن ارزش مبادلـه  ين خـارجي هاي الكترونيكـي)، هـيچ ع ـ  موارد (مانند پول
اصـلي ايـن امـوال     ف يا وضع يد نسبت به همين جنبهتلف يا اتلا چنانچهبا اين وصف،  .كند نمي

ارزش «توان از عدم ضمان در قبال آن سخن گفت؟ مفهوم اي) وارد آيد، چگونه مي(ارزش مبادله
  . در متون فقهي است» ماليت«در علوم اقتصادي، مترادف مفهوم » ايمبادله

                                                            

  .26، ص 1357زاده، چاپ اول، انتشارات پيام،  مترجم: سيروس ابراهيم ثروت ملل،اسميت؛  ،آدام .1
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توان مواردي را تصور كرد كه مال و ماليت در هم آميخته با عنايت به مفاهيم جديد اقتصادي، مي
هاي الكترونيكي يا توان ميان آنها تفكيك كرد. به عنوان مثال، در پولاند و به هيچ وجه نميشده

مـال (پـول    ،اخت و بـا انگشـت اشـاره   توان اين دو را از يكديگر بازشـن پول تحريري، چگونه مي
مواردي اعتقاد به عدم ضمان در قبال ماليـت، قابـل   چنين الكترونيكي) را نشان داد؟ بنابراين، در 

، قاعده احترام مال توجيه نبوده و با قواعد و اصول بسياري از جمله با: قاعده اتلاف، قاعده تسبيب
ان يد، قاعده دارا شـدن غيـر عادلانـه، مصـالح     منع أكل اموال به باطل، قاعده ضم مسلم، قاعده

ديدگاهي كه ضمان را به  بر اين پايه عي، مقاصد شريعت و... مغاير است.مرسله و مصلحت اجتما
ضـرر و خسـارت امـري عرفـي اسـت و       ،داند، ترجيح دارد، زيـرا ناظر مي -هر دو–مال و ماليت 

ن مـال دانسـته و ايـن دو را جـداي از     عـي  اي به منزلـه اليت و ارزش مبادلههنگامي كه عرف، م
  باشد. تواند تصور كند، حكم به عدم جبران چنين ضرري، منطبق با واقعيات نمييكديگر نمي
بندي اموال به مثلي و قيمي در باب ضمان و با توجه به ماهيت موضوع اموال،  تقسيم سوم:

ضمان، ابتدا عـين مـال   بر اساس قاعده  1دانان قرار گرفته است. مورد توجه فقها و حقوق
شود و در صورت عدم امكان رد عين، مثل (اگر مثلي باشد) و يا  بر عهده ضامن فرض مي

گيرد. براي تقسـيم بنـدي امـوال بـه      قيمت آن (اگر قيمي باشد) بر عهده ضامن قرار مي
 ، هـيچ -كه در فقه و حقوق و اقتصاد از اهميت به سزايي برخـوردار اسـت  -مثلي و قيمي

ند شرعي ارائه نشده و لذا تنها مبناي تقسيم اموال به مثلـي و قيمـي، عـرف و    گونه مست
، و لذا همين مبناي عرفي، سبب تغيير تعاريف و مصاديق مثلـي و  2بناي عملي عقلا است

ها مورد پذيرش و اذعان بسياري از فقها نيز  قيمي در طول زمان شده و اين تغيير و تبديل
  . 3واقع شده است

                                                            

  .34، ص 1386چاپ پانزدهم، تهران، نشر ميزان،  اموال و مالكيت،. كاتوزيان، دكتر ناصر؛ 1
چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشـارات و چـاپ دانشـگاه تهـران،      ،2ج  مقالات حقوقي،؛ . گرجي، دكتر ابوالقاسم2

  .250-249، ص ص 1369
؛ طباطبـايي  152، ص 3ج  مصباح الفقاهه،؛ خويي، سيد ابوالقاسم؛ 332، 1ج  كتاب البيع،. خميني، روح االله؛ 3

  .96، ص 1378، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1جلدي)، ج  2( حاشيه المكاسب،يزدي، سيد محمد كاظم؛ 
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هـاي  مثلي آن است كـه نمونـه  «عاريفي كه براي مثلي و قيمي ارائه شده آمده است: در يكي از ت
مشابه داشته باشد و به عبارت ديگر، افراد آن داراي خصوصيات مشابهي باشند؛ ماننـد يـك نـوع    
خاص از تلويزيون و يا ليوان كه محصول يك كارخانه است. همه داراي يك نـوع مـواد سـاخت    

. با توجـه بـه ايـن تعريـف و سـاير      1»باشند داراي يك سطح از مطلوبيت مي ابزار و لوازم رنگ، و
ماند كه در انتساب اموال (و از جمله  تعاريف ارائه شده در كتب فقهي و حقوقي، ترديدي باقي نمي

پول) به مثلي يا قيمي، بايد با عنايت به ماهيت مال موضوع بحث و سـوابق تـاريخي موضـوع و    
در  ،روظر عرف و بناي عملـي عقـلا را اسـتخراج و اسـتنباط كـرد. از ايـن      تحليل رواني جامعه، ن

غذي و تحريري)، با نظر فلزي، كا :هاي ها در زمان حاضر (پول خصوص مثلي يا قيمي بودن پول
كه كالاهاي خاصي بـه عنـوان   » پول كالايي«توان گفت كه در دوران تاريخي پول مي به سابقه

بايد از انـواعي   رفتند، اين كالاهاي خاص قاعدتا يبه كار مها  ارزشمعيار ارزش گذاري و مقايسه 
در اين زمـان، مثلـي   » پول كالايي«بودند كه از نظر ظاهر و ارزش مبادله يكسان باشند و لذا  مي

(طلا، نقره و ساير فلزات گرانبها)، يكسـان بـودن در شـكل و    » پول فلزي«در دوران  .بوده است
هـاي فلـزي (از حيـث    شد و تقلب در پول از شروط اساسي تلقي مي فلزيهاي  وزن و جنس پول

گرديد و همگان بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كـه حفـظ    وزن يا عيار) با واكنش مردم مواجه مي
هاي فلـزي نيـز    ها از همه جهات است. بنابراين پولها، موكول به حفظ مماثلت آن پول ارزش اين

كـه  غذي (اسكناس) رايج شـد و پـس از آن  مرحله كه پول كا در سومين .شدند مثلي محسوب مي
بـه   -اي آن با فلزات گرانبها قطع گرديد، مردم براي ايـن كاغـذها ارزش اعتبـاري   ارتباط پشتوانه

اعتباري، اين كاغذها بـه عنـوان    ايبا عنايت به اين ارزش مبادله قائل شدند و ـ جاي ارزش ذاتي
دلاري، بـا   10شـدند. در ايـن مرحلـه يـك اسـكناس       مال محسوب شده و داراي وصف ماليـت 

اي مشابه دلاري، از حيث ارزش مبادله 5دلاري ديگر و يا حتي با دو قطعه اسكناس 10اسكناس 
 و فاقد ارزش استعمالي است وو مثل هم فرض شدند. ليكن با توجه به اينكه اسكناس كالا نبوده 

هاي پول ر مثلي بودن آن و همچنين در مثلي بودناي دارد، دنشان از ارزش اعتباري مبادله صرفا
فاقد  هاي الكترونيكي و ...) بعضاپول ها، هاي تحريري (چكتحريري تشكيك شده است. در پول

                                                            

تدوين: پرويز داودي و همكاران، قم، دفتر انتشارات  پول در اقتصاد اسلامي،دفتر همكاري حوزه و دانشگاه؛  .1
  .76، ص 1377 ،اسلامي
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داراي ارزش اعتباري محـض هسـتند و در حقيقـت همـين ارزش      صرفا هر گونه ماده فيزيكي و
يا كاغذي را به عهده گرفته است و در  ها و وظايف پول فلزيمسئوليتاي اعتباري محض، مبادله

  كند.  اي، اين ارزش اعتباري را نمايندگي نمي عالم خارج، هيچ شيء و ماده فيزيكي
هاي متداول در زمان خودشان را مثلي فقها پول حيث تاريخي، ترديدي نيست كه غالبهرچند از 

نگ جهاني دوم ارتباط آنهـا بـا   هاي كاغذي (كه بعد از جاند، ليكن با توجه به وضعيت پولدانسته
هاي تحريري، اين سؤال و ترديد مطرح شـده اسـت كـه آيـا     طلا به كلي قطع شده است) و پول

عناوين مثلي يا قيمي در اموال اعتباري و قراردادي و از جمله پول قابل تعميم است؟ بـه عبـارت   
ه چنين نيست و امـوالي را  ديگر آيا تقسيم اموال به مثلي و قيمي، تقسيمي حصري است و يا اينك

اند و نه قيمي؟ تعاريف ارائه شده از مثلي و قيمي نيز بر اين ترديـد  توان تصور كرد كه نه مثلي مي
، برخي بودن اين اموال تصريح شده است. بر اين مبنا» شيء«در اغلب آنها به  زيرا،زنند  دامن مي

راي قيمي، ناظر به كالاهايي اسـت كـه دا  بندي عرفي اموال به مثلي و  بر اين اعتقادند كه تقسيم
كـه فاقـد ارزش    -بندي به هيچ وجه در خصوص اموال اعتبـاري  ارزش ذاتي هستند و اين تقسيم

تـوان تصـور كـرد ارزش     به عبارت ديگر چگونه مـي  1تواند كاربرد داشته باشد. نمي -ذاتي هستند
شـود، بـه    اير كالاها سنجيده ميقيمت و ارزش ذاتي س  اي اعتباري محض كه به وسيله آنمبادله

از بحـث مثلـي و    اين گروه پول موضوعا و تخصصامثلي و قيمي تقسيم شود؟ بنابراين به اعتقاد 
و نظري ديگر نيز اوراق نقـدي را   2اند، قيمي خارج است. برخي ديگر پول را از اموال قيمي دانسته

ريه اخير معتقد است اصل بـر ايـن   تواند مثلي هم باشد؛ صاحب نظ داند؛ همچنان كه ميقيمي مي

                                                            

هـا و   مجموعه سخنراني، »تبادل قدرت خريد و اثرات مترتب بر آن نظريه«؛ . موسوي بجنوردي، محمد1
؛ موسـوي  42-31، ص ص 1375، مؤسسه بانكـداري ايـران،   چاپ اول ،مقالات هفتمين سمينار بانكداري اسلامي

، چـاپ  1ج قضايي در امور حقـوقي، -مجموعه آراي فقهيمركز تحقيقات قوه قضـاييه؛  اردبيلي، به نقل از: 
  .10ص  پيشين،؛ تجليل؛ 65، ص 1381نا، اول، قم، بي

حكـام فقهـي   ميز گرد فقهـا پيرامـون ا   -هاي جديد فقهي پول و پرسش«؛ معرفت، محمد هادي .2
  .14، ص 1375، پاييز 7سال دوم، ش  ،فصلنامه فقه اهل بيت، »كاهش ارزش پول
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هـا ارزش  ها هستند مگر آنكه واحدها و اجزاي آن يميها و ساير اوراق نقدي از ق است كه اسكناس
  1واحدي داشته باشند.

اي براي انتقـال ارزش (ماليـت) اسـت و لـذا بـا      رسد پول مال بالاصاله نيست و وسيلهبه نظر مي
آن سخن گفت. عـرف نيـز در بـرآورد     ثلي يا قيمي بودنتوان از مق نميمطل صورتبهقاطعيت و 

هـا و يـا نقـش و نگـار     ارزش و مماثلت دو كاغذ اسكناس، به ماليت آن نظر دارد و نه به شـماره 
به تعـادل مبلـغ اسـمي     صرفا تواندر ضمان پول، نمي ،منعكس شده در روي اسكناس. از اين رو

آن در نظـر گرفتـه    نمود و بايد ماليت و ارزشهاي متداول (اسكناس يا پول تحريري) توجه پول
كه از ديدگاه عرف، مماثلت در ارزش و ماليت پول اصـالت دارد و نـه مماثلـت در    شود و نهايت آن

  ها و نقش و نگار مندرج در كاغذ اسكناس.شماره

  مديون) به داين (يد غاصبانهلمشروط به؛ مطا مسئوليت قول دوم:
مماطل، الزامي به جبـران خسـارت كـاهش ارزش پـول      كه مديون ز فقها بر اين اعتقادندبرخي ا
  دين را مطالبه كرده باشد. مگر آنكه داين قبلا ندارد،

هرگاه آن دين مؤجل باشـد و تنـزل قيمـت    «گويد: مي مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي
دين، حال  . و علي الظاهر همچنين است اگر آنأجل باشد، خسارت بر طلبكار استپيش از حلول 

باشد يا أجلش حلول كرده باشد، ولكن طلبكار راضي به تأخير باشد و مطالبه نكـرده باشـد. و امـا    
، پس در صورت تنـزل قيمـت از   اگر مطالبه كند و مديون در دادن مماطله كند بدون وجه شرعي

نيـز  گويند. ... چون مناط حكم غصـب، در اينجـا    مي رفته است. چنانچه در غصب 2بدهكاركيسه 
 .3...»شامل مقام است. مثل لاضرر و عمومات قصاص بعمومه  جاري است. بلكه بعض مدارك،

                                                            

هـا و  مجموعه سـخنراني ، »هاي مـدت دار نوسانات ارزش پول و تأثير آن بر سپرده«تسخيري، محمد علي؛ .1
زي بانـك مرك ـ  -چاپ اول، تهران، مؤسسـه بانكـداري ايـران     مقالات هفتمين سمينار بانكداري اسلامي،

  .294-287، ص ص 1375جمهوري اسلامي ايران، 
ضبط شده است و حال آنكه با توجه به قرائن لفظي و معنـوي  » طلبكار از كيسه«اصلي، عبارت  . ظاهرا در نسخه2

رسـد  در منبع مورد نظر)؛ به نظر مـي  279، ص 1گونه كه در منبع مورد استفاده تذكر داده شده (پاورقي ش و همان
  صحيح است.» بدهكار از كيسه«اشتباه بوده و عبارت ضبط مزبور 

  .279ص  سؤال و جواب،طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم؛ . 3
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آورد، ليكن كاهش ارزش پـول را  داين سخني به ميان نمي  حائري، هرچند از لزوم مطالبهاالله آيت
داند و در ساير موارد، چنين ضماني را بر خلاف ادله روايـي قلمـداد كـرده و    در ضمان غاصب مي

چنانچه تأخير أداء، عمدي و ضرري بوده، مانند غاصب ... يا مانند مـديوني كـه وقـت    «گويد: مي
 كند، در اين صورت طبـق قاعـده  نمي دين او فرا رسيده و قادر به أدا هست ولي معصيتا أدا أداي

صر ضامن است، و چنانچه تـأخير  لاضرر مقدار كاهشي را كه به اين پول عارض شده، شخص مق
بوده، دليل بر ضمان كاهش وجود ندارد و » نظره الي ميسره«ا توافق طرفين بوده يا به دليل ب أدا

  . 1»شخص مديون در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد
به طور كلي اگر بدهي اشخاص اسـكناس رايـج و ماننـد آن    «گويد: االله صافي گلپايگاني مي آيت

نمايـد ... بـدهكار    اداداين، بدهكار تـأخير در  ه باشد ... و با مطالبه آن رسيد باشد و موعد پرداخت
گردد. ... و اين به خلاف اين است كـه اسـكناس در ذمـه، در    نسبت به ضرر مذكور ... ضامن مي

در اين صورت در ملك و  ،تأخير از بستانكار تنزل قيمت پيدا كند؛ زيرا اثناي مدت مقرر يا با اجازه
ترقي يا تنزل يافته است و كسي ضامن زيان آن نيست و مثل اين است كه تحت تصرف خودش 

  .2»اسكناس پيش خودش تنزل قيمت پيدا كند

  تحليل و نقد قول دوم
كه يد مديون غصبي كاهش ارزش پول لازم نيست مگر آن مطابق ديدگاه مرقوم، جبران خسارت

خسارت  تأديه، شرط جواز مطالبهه تأخير يا در حكم غصب باشد. در اين نظر عدم رضايت داين ب
ز ابتدا غاصبانه بوده است كه ا يد اعم از آن بودن شده است. غاصبانه دانسته كاهش ارزش پول

قابل توجه در اين نظر اين است كه برخي  يد ضماني تبديل شده باشد. نكته يد اماني به يا متعاقبا
و يد مديون كافي ندانسته  ماني تلقي كردنر تأديه را براي ضاز اين فقها، انقضاي أجل و تأخي

تصرف مديون در دين و به بياني  جل، همچنان رضايت داين به ادامهپس از انقضاي أ ظاهرا

                                                            

و  19سال پنجم، ش  ،فصلنامه فقه اهل البيت، »بررسي اوراق نقدي از منظر فقهي«حائري، سيد كاظم؛  .1
  .77-76ص  ، ص1378، 20
  .269، ص 1381اسلامي،  تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  ،ربا و تورمبه نقل از: يوسفي، احمد علي؛  .2
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طع اين استصحاب و ضماني تلقي شدن يد اند و براي قيد اماني مديون را استصحاب كرده ديگر؛
   رسد:. در اين خصوص به نظر مياندشمرده دين از سوي داين را لازم مديون، شرط مطالبه

، لذا در »لاضرر قاعده«توجه دارد و نه » ضمان يد« بر مبناي مسئوليتنظر مرقوم، به  يكم:
موردي كه داين پس از حلول أجل، دين را مطالبه نكرده است، يد مديون را امـاني (غيـر   

رسد پس از  مي رگيرد. حال آنكه به نظي براي وي در نظر نميمسئوليتضماني) دانسته و 
عهـد   ايـن نقـض   مرتكب نقض تعهد شـده و در نتيجـه   حلول أجل و عدم تأديه، مديون
كنـد. بـه بيـان    لاضرر لزوم جبران ضـرر را توجيـه مـي    ضرري حادث شده است و قاعده

بأن الأصل في الحقوق الماليه سواء كانت لشخص معـين  «مرحوم سيد احمد خوانساري: 
عليه  ن من صاحب الحق ... و كأنه متفق عليه إلا ما دلمع الإذ أو غير معين، الفوريه إلا

جتهم اليه، من تأخير الحق عن مستحقيه مع حا من الرخصه في تأخيره ...، بل لعلالدليل 
ايـن ادعـا    . استدلال منطقي1»الظلم المحرم عقلا و نقلا و من الاضرار المنهي عنه أيضا

دانـد  ارزش پـول را مصـداق ضـرر مـي     گيرد كه؛ عـرف كـاهش  ين ترتيب شكل ميه اب
مماطل در پرداخت، باعث ورود ضرر (كاهش ارزش پـول)   مديون (صغراي قياس)، تأخير

دانند (دليـل)،  زم ميشود (كبراي قياس)، عقل و نقل (شارع) جبران ضرر را لابه داين مي
     نمايد. مماطل بايد ضرر وارده را جبران ضرر، يعني مديون و نتيجه آنكه؛ وارد كننده

شروط و لزوم وفاي به عهد، به صـرف فـرا رسـيدن     رسد با عنايت به قاعدهظر ميبه ن دوم:
أجل، مديون بايد به تعهدش عمـل كـرده و ديـن را بپـردازد و در فرضـي كـه سررسـيد        

دين را در سررسيد مطالبـه كنـد. آري، اگـر     بوده، داين تعهدي ندارد كه مجددامشخص 
دايـن لازم اسـت، لـيكن در     بوده است، مطالبهدين عندالمطالبه  مقرر نبوده و يسررسيد

 ق.م 226فرضي كه سررسيد مشخص بوده، نيازي به اقدام داين در مطالبه نيست. مـاده  
نيـز، مؤيـد   گويـد  خسارات حاصله از عدم انجام تعهدات سخن مي كه از چگونگي مطالبه

بـراي ايفـا تعهـد    «كه  اردي دانستهتعهد را ناظر به مو همين ديدگاه است و شرط مطالبه
ر مدت معيني مقرر شـده و مـدت مزبـو   «الا براي تعهداتي كه است، و» مدتي مقرر نبوده
توانـد خسـارت وارده بـه خـود را     نفع مـي  مدت، ذي ، به صرف انقضا»منقضي شده باشد

                                                            

  .3ص  پيشين،خوانساري،  .1
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بـه   مجدد اصل تعهد نيست. بنابراين، مطالبه فقـط نـاظر   مطالبه نمايد و نيازي به مطالبه
  مواردي است كه دين موعد خاصي ندارد.

ت مديون صرفادر اين ديدگاه، عدم مطالبه به معناي رضايت داين به ادامه و استمرار ت سوم:
داين عليه خودش (قاعده اقدام) تلقي شده و » اقدام«در دين و به عبارتي ديگر به معناي 
خويش (عـدم مطالبـه) را از    تواند ضرر ناشي از اقدامنتيجه گرفته شده است كه وي نمي

كـه هرگونـه ضـرر و     كه عادلانـه آن اسـت  يگر (مديون) طلب نمايد، و حال آنشخصي د
شـود، نـاظر بـه     مـي  تأخير در تأديه حادث كه پس از انقضاي مهلت و به موجب خسارتي

نفـع   و تحميل چنين خسارتي (كاهش ارزش پول) بـه طرفـي كـه ذي    باشدتأخير كننده 
ي ديگـر، هنگـامي اسـتناد بـه     يري مرتكب نشده، وجهي ندارد. به بيـان تعهد است و تقص

اقدام صحيح است كه ابتدا تعهدي بر دوش داين اسـتوار بـوده باشـد و سـپس بـه       قاعده
  ، ضرر ناشيه نيز بر وي بار شود. (تقصير) جهت تعلل در اجراي آن

 مبني بـر مطالبـه  انوني گونه تعهد قراردادي يا قدر موضوع مورد بحث، نه تنها هيچ چهارم:
داين نيست، بلكه بالعكس؛ با عنايت به آيـات و روايـات بسـيار، دايـن بـه       دين بر عهده

ارش شده اسـت. بـه   نرمش در مطالبه پس از سررسيد و عدم ورود فشار بر مديون نيز سف
كـه در يكـي از   سـرَة)  يانَ ذوُ عسرَةٍ فنَظَرَةٌ إلَِـى م كسوره بقره (وإنِْ  280 عنوان مثال آيه

هر «(ص) كه فرمود: است، و نيز حديثي از پيامبر اكرمن اشاره شده ه آهمين نظرات نيز ب
كس به برادر مسلمانش قرض دهد، در برابر هر درهمي كه به وي قرض داده بـه انـدازه   
وزن كوه احد ... براي وي حسنه خواهد بود. آن گاه اگر پـس از سررسـيد در مطالبـه آن    

از  -بـدون محاسـبه و عـذاب   -درخشـان   نشان دهد، به سان برق جهنـده  دنرمش از خو
گيري در مطالبـه دارد، و  حكايت از رجحان نرمش و عدم سخت 1،»كند... مي صراط عبور

» اقـدام « توان با اسـتناد بـه قاعـده   ها نميرسد در فرض عدم مطالبه، نه تنلذا به نظر مي
 بلكه بالعكس با استناد بـه قاعـده  داين ساخت، خسارت ناشي از تأخير در تأديه را متوجه 

                                                            

تبـار و سـيد    اسـماعيل ، مترجمان: احمد 23(جامع احاديث الشيعه)، ج  منابع فقه شيعهبروجردي، سيدحسين؛ . 1
از باب سـوم   18ث حدي، 1388، انتشارات فرهنگ سبز، جابياحمد رضا حسيني و محمد حسين مهوري، چاپ اول، 

 .697از ابواب دين و قرض، ص 
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ل تـرجيح  مماط ـ ول شـناختن مـديون  ئمسئوليت از داين (محسن)، و مسرفع  »1احسان«
ميل خسارت به وي توان با تح داين در عدم ورود فشار را نمي دارد. احسان و نيك خواهي

رد كه به سود فرد احسان اين توانايي را دا (با كسر و نقصان اصل دين) پاسخ گفت. قاعده
ني ول شناختن دايئات ضمان نمايد. افزون بر اين، مسمحسن، هم اسقاط ضمان و هم اثب

(ع) احسان نيز مغـاير اسـت؛ حضـرت علـي     تشريع قاعده كه نرمش نشان داده، با فلسفه
 يبمنزله سواء، فانَّ ف كء عنديونّن المحسن والمسيكولا «خطاب به مالك اشتر فرمود: 

الإساءه! و ألزِم كلّاً  يلاهل الإساءه عل بايالاحسان، و تدر يلاهل الاحسان ف دايتزه كذال
رزش پول (نقصان اصـل  بنابراين تحميل خسارت ناشي از كاهش ا 2».منهم ما ألزَم نفسه

نيكوكار، وي و ديگر طلبكاران را در انجام ايـن كـار خيـر (عـدم فشـار بـر        دين) بر داين
مماطل را نيز به سوء استفاده از اين نرمش و احسـان   و مديون كندمديون) بي رغبت مي

  احسان مغاير است. با قاعده ،نمايد و اينراغب مي

  مشروط به؛ تورم فاحش مسئوليتقول سوم: 
مماطل در قبال خسارت كاهش ارزش پول، مشـروط بـه تغييـر     مسئوليت مديوندر اين ديدگاه، 

فاحش (كـاهش خفيـف يـا متوسـط)،     ر تغييرات غيرالظاهش پول شده و علي(كاهش) فاحش ارز
  ضمان آور دانسته نشده است: 

در «گويـد:  سـال مـي   30مهريه بعـد از   در پاسخ به سؤالي در باب مطالبهاالله مكارم شيرازي  آيت
چنين مواردي كه با گذشت زمان تورم فاحشي حاصل شده است، بايد مهريـه بـا توجـه بـه نـرخ      

اگر تـورم در زمـان   «. ايشان معتقد است: 3»محاسبه و پرداخت گرددمتوسط تورم اجناس مختلف 
د هميشه تغييراتي در اجناس و قدرت خري زيرا،شود؛  قدار آن معمولي باشد، محاسبه نميكوتاه و م

تغييرات جزئي بوده اسـت. ولـي    مسلمين و فقها بر عدم محاسبه شود و سيرهپول پيدا شده و مي
رزش پول زياد باشد، تا آن حد كه در عرف پرداختن آن مبلغ، اداء ديـن  اگر تورم، شديد و سقوط ا

                                                            

 ».ما علَى الْمحسنينَ منْ سبِيلٍ: «توبه سوره 91 آيه. بر گرفته از 1

 .512، ص 1384مترجم: علي شيرواني، چاپ چهارم، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلم،  البلاغه،نهج. سيد رضي؛ 2

  .151ص  پيشين،. به نقل از: فهيمي؛ 3
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مهريـه و  له تفـاوتي ميـان   ئوضع حاضر محاسبه كرد و در اين مسمحسوب نگردد، بايد بر اساس 
ايي را د كه شخصي در سي سال قبـل اجـرت بن ـ  آمده بو در يك استفتا مثلاساير ديون نيست ... 

تومـان ...   18ا در آن زمـان، روزي  او ده روز كار كرده و اجرت بن ـ ايا بررداخته، در حالي كه بننپ
ا را به قيمت آن روز ... بپردازد، در هيچ عرفي اداي دين به يقين اگر كسي بخواهد اجرت بن بوده،

بنا بر اينكه قيمـت يـوم التلـف بـه ذمـه      - قيمياتشود. و همچنين در مورد اتلاف محسوب نمي
بيشتر و تورم شديد، اگر كسي قيمت سابق را بپردازد، هيچ عرفـي آن   با گذشتن ده سال يا -باشد

  .1»شمردرا جبران خسارت نمي
شـود،  (پـول) نمـي  بحث مثلي و قيمي شامل كالاهاي واسطه «گويد: االله موسوي اردبيلي مي آيت

صد تومان به هر علتي بر عهده داشته باشـد، مـادامي كـه ارزش پـول فـرق       مثلاولي اگر كسي 
ي نكرده باشد، همان را مديون است و در صورتي كه فرق فاحش بكند، بايد ارزش در نظـر  فاحش

چون پول كاغـذي كـالاي   «گويد: در پاسخ به سؤالي مي . ايشان2»گرفته شود و يا مصالحه كنند
كنـد،  پيدا مي مصرفي نيست و فقط براي حفظ ارزش است، در صورت مفروض كه ارزش نوسان

 كند پول كاغذي ريال ايراني و يا سعودي باشـد رزش را در نظر گرفت. فرق نميبايد ا در مقام ادا
  .3»يا دينار عراقي يا ليره سوري و لبناني

  تحليل و نقد قول سوم
مطابق اين ديدگاه، تغيير (كاهش) ارزش پول در دو فرض تغيير غير فاحش و تغيير فـاحش قابـل   

و از مصـاديق ربـا و در    ض نخست غير جايزش ارزش پول در فرتصور دانسته شده و جبران كاه
  رسد:فرض دوم لازم شمرده شده است. در اين خصوص به نظر مي

  هاي اقتصادي، تورم از حيث شدت و ضعف، به سه قسم تقسيم شده است: در نظريه يكم:

                                                            
فصلنامه تخصصي ، »جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط مالي«ه نقل از: يوسفي، احمد علي؛ . ب1

  .315، ص 1381، تابستان 6ش  ،اقتصاد اسلامي
بررسي فقهي ـ حقوقي قوانين مربوط به جريمه و خسارت تأخير «؛ موسويان، سيد عباسبه نقل از:  .2

  .3، ص 1384بهار  ،4ش  ،فصلنامه فقه و حقوق ،»تأديه در ايران
  .157 ص پيشين،. به نقل از: فهيمي؛ 3
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يابد. در اين نوع تـورم كـه بـا عنـوان      ها با شيب ملايم افزايش مي قيمت» تورم خفيف«در  )الف
ها حداكثر چهار درصد در سال قابل قبـول   شود، افزايش قيمت نيز شناخته مي» 1رم خزندهتو«

   .3اند و برخي نيز تورم در حد دو تا پنج درصد را طبيعي و قابل قبول دانسته 2دانسته شده است
 10تا  5ها بين  نيز توافق كاملي وجود ندارد. برخي افزايش سطح قيمت» تورم شديد«در  )ب

درصد در سـال را از مصـاديق تـورم     25تا  15ها بين  برخي ديگرافزايش قيمت و 4درصد
  .5اند شديد دانسته

 6قابل كنترل يا ابر تـورم ن با عناوين ديگري نظير تورم غيركه از آ» تورم بسيار شديد«در  )ج
ها با افزايش روزمره و شتابان همراه هستند. بـه   شود، قيمت و تورم افسار گسيخته ياد مي

هشـتاد   1920كه ميزان آن در سال  1924تا  1920ي ها سالوان مثال تورم آلمان در عن
چهار هزار و صد درصد رسـيد و   1922صد و چهل درصد، در سال  1921درصد، در سال 

به رقم يك ميليون درصد رسيد، از اين نـوع تـورم بـوده     1923تا نوامبر  1922از دسامبر 
رخ داده  1946و  1945ي هـا  سالرستان و در طول است. تورم شديد ديگري نيز در مجا

  7است كه نرخ آن به طور متوسط بيست هزار درصد در ماه بوده است.
گانـه  يـك از اقسـام سـه   در ديدگاه مورد بحث، مشخص نشده كه منظور از تغيير فـاحش، كـدام  

ليان متمادي درصدي در طول سا 40تا  30اي تورم الذكر است؟ به عنوان مثال اگر در جامعه فوق

                                                            
1. Creeping inflation. 

قـم، سـال    ،فصلنامه اقتصاد اسـلامي  ،»تحليل تاريخي تورم و كاهش ارزش پول«يوسفي، احمد علي؛  .2
 .56، ص 1380تابستان، 2اول، ش 

، »ا و نظام پـول اعتبـاري  سود بانكي در بانكداري بدون رب«؛ مظاهري، طهماسب و نرجس حق بيان. 3
تدوين: دكتر مرتضـي الـه داد، چـاپ اول، تهـران، مؤسسـه       مجموعه مقالات بيستمين همايش بانكداري اسلامي،

  .58 ، ص1388بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،  ـ بانكداري ايران
 .همان .4

وهشگاه فرهنگ و انديشه تهران، پژ ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن،؛ يوسفي، احمدعلي .5
  .68، ص 1377، اسلامي

6. Hyperinflatio. 
 .36ص  پيشين،؛ راجر لروي .7
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سال با بهبود وضعيت اقتصادي تورم به پانزده درصد برسد، آيا تورم تثبيت شده باشد، ولي در يك
شود؟ حال اگر در كشـوري ماننـد   اي، تورم فاحش محسوب ميپانزده درصدي براي چنين جامعه

د، اين تورم غير درصد برس 6تورم نيم تا يك درصد باشد و به ناگاه براي يك سال به  ژاپن نرخ طبيعي
فاحش محسوب است؟ در اين ديدگاه، ملاك مشخص و قابل اتكايي براي تمييز تورم فاحش و غيـر  

  عرف نهاده شده است. رسد تشخيص مصاديق بر عهدهفاحش نيز ارائه نشده و به نظر مي
ون، با ملاك ارائه مدي مسئوليتشرط مورد بحث در اين ديدگاه و تحديد  علت افزودن دوم:
مشهور (ضمان مثلي به مثل، و ضمان قيمي به قيمت است) قابل تحليـل   ده در قاعدهش

قائل به مثلي يا قيمي بودن پول نيسـتند و حتـي    اساساصاحبان اين ديدگاه  زيرا،نيست، 
تقسيمات مثلي و قيمي دانسته است. از مفاد  ، صراحتا پول را خارج از دايره1يكي از ايشان

 ـ    توان استنبسوم، ميمطالب صاحبان ديدگاه  ن ه آاط كرد ايشـان شـرط مـورد بحـث را ب
اند كه؛ با توجه به اصول و مباني كلي ضمان، كـاهش ارزش پـول بايـد بـه     جهت افزوده

تا موضوعي از  ،تعبير شود، زيرا» خسارت«و » ضرر«ميزاني باشد كه در ديدگاه عرف، به 
جاد نخواهـد شـد. بـه بيـان     ديدگاه عرف ضرر محسوب نشود، ضماني هم در قبال آن اي

هاي مـا و عـرف    براي مفهوم ضرر بايد به آنچه در ذهن«يكي از صاحبان همين ديدگاه: 
هـاي   ارتكاز يافته، رجوع كنيم و... آن است كه ضرر، از دست دادن هـر يـك از موهبـت   

، در مسـئوليت . به عبارت ديگر 2»بريم زندگي است كه از آن برخورداريم و از آن سود مي
ي هـم ايجـاد   مسئوليتضرري حادث نشده،  كه عرفاشود و تا هنگامييجاد ميل ضرر اقبا

 چنين استنباطي، و با توجه به اينكه اين موضوع به مباني اوليه گردد. با فرض درستينمي
بـديهي،   رسـد افـزودن ايـن شـرط    د، به نظر ميگردو تعريف ضرر بر مي مسئوليتايجاد 

ست در مواردي موجب ابهام نيز بشود. به عنـوان مثـال؛   ضرورتي نداشته و حتي ممكن ا
بوده ليكن با توجه به بالا بـودن   توان فرضي را در نظر گرفت كه؛ هرچند تورم خفيفمي

تأخير شده، در مجموع خسارت كاهش ارزش پول از ديدگاه عرف قابل توجـه   حجم پول
                                                            

  .65ص  پيشين،يه؛ مركز تحقيقات قوه قضايموسوي اردبيلي، به نقل از:  .1
، چـاپ سـوم، ناشـر: مدرسـه الامـام اميرالمـؤمنين،       1جلـدي)، ج   2، (القواعد الفقهيه؛ مكارم شيرازي، ناصـر . 2

  .49ص ، ق1411
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بـل جبـران نيسـت؟ در    كند) قااست. آيا چنين خسارتي (كه عرف آن را خسارت تلقي مي
فرضي ديگر؛ به عنوان مثال نرخ تورم دو درصد ساليانه اسـت، ولـي ماننـد همـان مثـال      

ا  كه در يكي از استفتائات نيز بيان شده بـود، مـدت   تأخير سي ساله در پرداخت اجرت بن
درصد از ارزش پول كاسته شده است.  60 ر بسيار طولاني شده است و مجموعازمان تأخي
درصد را خفيف (غير فاحش) بداند، آيا چنين خسارتي  2رضي كه عرف، نرخ تورم بنا به ف

  كه پس از سي سال ايجاد شده قابل مطالبه نيست؟ 
گونه كه گفته شد، صاحبان ديدگاه سوم، قائل بـه مثلـي يـا قيمـي بـودن پـول       همان سوم:

اي امروزي را در هكه؛ پول نيستند، ليكن اين نظر از حيث نتيجه، با ديگاهي همانند است
بنـابر ديـدگاه اخيـر؛ در      1داند.اول مثلي و پس از تغيير فاحش ارزش آن، قيمي مي وهله

ي و تحريـري، از جملـه امـوال مثلـي     ذهـاي كاغ ـ  و بنابر اصل اوليه، پـول  شرايط عادي
مال مثلي، سبب  ايتغييرات جزئي در ارزش مبادله شوند و با عنايت به اينكه محسوب مي

سـطح   ا تغييـرات متعـارف و قابـل مسـامحه    شود، لـذ  نوان آن به مال قيمي نميتبديل ع
كند. بر اين مبنـا و بنـا بـه    ضامن دائر به رد مثل ايجاد نمي مسئوليتها تغييري در  قيمت

فرض قبول اين ديدگاه نيز، در فرضي كه كاهش ارزش، عـادي و نـاچيز اسـت، ولـي بـا      
از موارد تعذر رد مثل تلقي  اهش زياد باشد، قاعدتاجموع نرخ كتوجه به تأخير چند ساله، م

يـا بـه نـوع ديگـري      فتدابيشود. همچنين در صورتي كه پول موضوع تعهد، از اعتبار مي 
تبديل شود نيز از مصاديق تعذر رد مثل تلقي خواهد شد و مديون ملـزم بـه رد قيمـت و    

ن عناوين مثلـي و قيمـي   باشد. در حقيقت مبناي تحليل اخير نيز عرفي بود ارزش آن مي
 زيـرا، رسد اين توجيه، مورد قبول صاحبان ديدگاه سوم نبوده است است، ليكن به نظر مي

  ايشان قائل به مثلي يا قيمي بودن پول نيستند.

                                                            

مجموعـه   ،»هـاي مـدت دار  نوسانات ارزش پـول و تـأثير آن بـر سـپرده    «تسخيري، محمد علي؛ .1
بانك مركـزي   ـ چاپ اول، تهران، مؤسسه بانكداري ايران ،ها و مقالات هفتمين سمينار بانكداري اسلاميسخنراني

 ـ؛ يه؛ معاونـت آمـوزش قـوه قضـاي    294-287ص  ، ص1375جمهوري اسلامي ايران،  هـاي  له پـژوهش سلس
محقق: احمد علـي يوسـفي، چـاپ اول،     ) بررسي فقهي جبران كاهش ارزش پول،10حقوقي (-فقهي

 .81-78ص  ، ص1388انتشارات جنگل، 
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  داين قول چهارم: مسئوليت مشروط به جمع دو شرط؛ تورم فاحش و مطالبه
 لزوم مطالبـه «و » فاحش ارزش پول تغيير لزوم«االله صافي گلپايگاني با فرض جمع دو شرط آيت
به طور كلي اگـر بـدهي   «است. به اعتقاد ايشان:  جبران كاهش ارزش پول را لازم دانسته» داين

رسيده باشـد، ... و بـا مطالبـه دايـن،     اشخاص اسكناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن 
د آن زائد از متعارف و به نحو غير متسامح فيـه  نمايد و ... ماليت و قدرت خري بدهكار تأخير در ادا

ر نسـبت بـه ضـرر مـذكور ...     طلبكار متضرر شود و بـدهكا  كاهش يابد، ظاهر اين است كه عرفا
گردد. ... اسكناس كه تمام اعتبار و ماليت آن به همان قـدرت خريـد اسـت و مقصـود      ضامن مي
اين نقصان ماليت آن مثل نقصـان عينـي   است؛ بنابر از آن، توسل به خريد و تملك اشيابالاصاله 

مقصود نيست و لذا نقصان آن عرفـا   كالا است؛ چون زيان خارجي آن منهاي اين ماليت اعتباري
واقع شود، موجب ضمان است؛ خواه در ذمه باشد خواه در خارج. و اين بـه   ضرر است و اگر عدوانا

 ـ خلاف اين است كه اسكناس در ذمه، تـأخير از بسـتانكار تنـزل     ا اجـازه در اثناي مدت مقرر يا ب
در اين صورت در ملك و تحت تصرف خودش ترقي يا تنزل يافتـه اسـت و    ،قيمت پيدا كند؛ زيرا

  .1»كسي ضامن زيان آن نيست و مثل اين است كه اسكناس پيش خودش تنزل قيمت پيدا كند

  تحليل و نقد قول چهارم
رسـد افـزودن   اقوال يكم تا سـوم، بـه نظـر مـي     در نقد اين ديدگاه، علاوه بر مطالب مذكور براي

ضمان مماطل در  سوي مماطل، به معناي محدود كردن شروط متعدد در راه جبران ضرر وارده از
ت و قواعـد مختلفـي از   قبال خسارت كاهش ارزش پول است و اين امر در تقابل با انصاف و عدال

ري مباني ديگر است كه ضمان مماطل شروط، لاضرر، اتلاف، تسبيب، احسان و بسيا جمله قاعده
  كند. را توجيه مي

  قول پنجم: ارشاد به راه حل مصالحه 
برخي از فقها با اعلام نظر صريح يا بدون اعلام نظر صريح در خصوص ضمان خسـارت كـاهش   

اند. هرچنـد  ارزش پول، از باب رعايت احتياط، داين و مديون را به مصالحه با يكديگر ارشاد كرده
                                                            

  .269ص  ربا و تورم،به نقل از: يوسفي؛ . 1
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دسته فقهايي محسوب كرد كه به عدم ضمان خسارت كاهش  ان قائلين به اين نظر را از آنتومي
-بهتر، نظرات قائل به مصالحه نيز بندي دقيقتقسيم اند، ليكن به جهت ارائهظر دادهارزش پول ن

  اي طرح گرديد.جداگانه صورت
تـورم   ست و ليكن در فـرض مماطل ا تورم غير شديد معتقد به عدم ضماناالله بهجت نيز در آيت

 . ايشان1»بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورم با هم مصالحه كنند احتياطا«شديد، معتقد است: 
بنـا بـر   «گويـد:  سال و با فرض كاهش فاحش ارزش آن نيز مي 30مهريه بعد از  در مورد مطالبه

  . 2»التفاوت ارزش مهريه با هم مصالحه كننداحتياط واجب در مابه
االله فاضل لنكراني در پاسخ به سؤالي كه از چگونگي پرداخت مهريه بعد از چنـدين سـال بـا     تآي

شـود، هرچنـد    مـي  به همان مبلغ محاسـبه «فرض كاهش فاحش ارزش پول پرسيده، گفته است:
  .3»بهتر است مصالحه كنند

  پنجم تحليل و نقد قول
هاي اخلاقـي  بديهي است كه گزاره گويد وترديدي نيست كه حقوق از بايدها و نبايدها سخن مي

و مانند اينها، توانايي حل و فصل و قطـع  » احتياط اين است«، »بهتر است«، »ستا خوب«مانند 
صريح و روشن  يصورتبهبايد خصومات را ندارد. از اين رو، در حقوق (و معاملات) احكام تكليفي 

 ينمشـخص گـردد. انـذار طـرف    شود تا تكليف اختلافات و خصومات با صراحت و قاطعيـت  بيان 
قضاوت  جزاوقات حاكم گريزي ساز نيست و بسياري احوال چاره اختلاف و نصيحت آنان در همه

و از جملـه راه مصـالحه را رفتـه و    ها  راه اختلاف همه ر غالب موارد طرفيند ،م ندارد، زيراو تحك
كـه گفتـه   كنند و چنـان اند و سپس براي حل و فصل خصومت به حاكم مراجعه ميجوابي نگرفته

رسد اين دسـته از فقهـا در   به نظر مي تحكم و قضاوت ندارد. با اين وصف جزاي شد، حاكم چاره
لحه اند و لذا به احتياط عمل كرده و مصـا كاهش ارزش پول ترديد داشته خسارت محسوب شدن

                                                            

  .151ص  پيشين،فهيمي؛ به نقل از: . 1
چـاپ اول، تهـران، پژوهشـكده پـولي و      مراجع تقليـد، معاملات بانكي از ديدگاه موسويان، سيد عباس؛ به نقل از: . 2
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وارد شـده   ه ضرريكيست كه راه حل مصالحه، اعم از آنكه ترديدي ناند. حال آنرا پيشنهاد كرده
احوال ممكن و ممدوح است. پس صاحبان اين ديـدگاه بايـد بـه صـراحت      يا نشده باشد، در همه

شناسند يـا  به رسميت مي» ضرر«و » خسارت«بيان نمايند كه آيا كاهش ارزش پول را به عنوان 
تمـامي   شود، پس با عنايت به قاعده لاضـرر بايـد  محسوب مي» ضرر«خير؟ اگر به اعتقاد ايشان 

وي شـرط نبـوده و    مسئوليتضرر، در  ده جبران شود و در اين فرض رضايت وارد كنندهضرر وار
نشود، بـاز  محسوب » ضرر« اساساگيرد، و اگر چنين كاهشي وي قرار مي مسئوليت قهرا بر عهده

 از مبلـغ اسـمي  مماطل، بيش  مديون ذمه زيرا،خذ رضايت داين نيست، أهم نيازي به مصالحه و 
  اصل بدهي، به چيزي ديگر مشغول نشده تا نيازي به رضايت داين و مصالحه با وي باشد.

  مطلق (لزوم تعديل اصل دين) مسئوليتقول ششم: 
مورد شناسـايي واقـع شـده و لـذا     » مسلم ضرر«ارزش پول به عنوان در ديدگاهي ديگر، كاهش 

غير موجـه   ..، و به صرف مماطلهداين و. رطي اعم از تورم فاحش يا مطالبهبدون هرگونه پيش ش
  مديون در بازپرداخت دين، وي در قبال كاهش ارزش پول ضامن تلقي شده است: 

مثلي اسـت، چـون امثـالش فـراوان و زيـاد اسـت. در       «االله صانعي معتقد است كه اسكناس: آيت
خـود را  ي بدهكار اگر در زمان مقرر در قرارداد بـدهي  هاي قراردادي، يعني ضمان به مسمضمان

ي تعلق گرفته اسـت.  عقد و قرارداد بر خود مثل و مسم بپردازد، ضامن نقصان ارزش نيست، چون
تلف يا اتـلاف بـه    ه ضمان مثل به وسيلهآري، در صورت تأخير بدون عذر بدهكار و يا مواردي ك

 18/7/1375مـورخ   . ايشـان در پاسـخ بـه نامـه    1»آيد، ضامن نقصان ارزش مثل اسـت وجود مي
نيست اگـر نگـوييم كـه     بعيد«گويد: سيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ميكمي

الذمه كه در مثل باب مهر و ثمن مبيع و موارد كلي و اشتغال ذمه به نقد رايج، ما فيظاهر است آن
باشد، چون همان قـدرت خريـد عامـل    نقد است با ماليتش كه همان قدرت خريد در آن زمان مي

الا يك قطعه كاغذ منقوش نه و آن هم به تبع عين مضمون است و موجب ماليتش رغبت است و
علي هذا در مفروض سـؤال و بـاب مهـر آنچـه را كـه زوجـه        متي دارد و نه مورد رغبت ... بناقي

طلبكار است و ذمه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كـه در عقـد آمـده بـا     
                                                            

  .283ص  پيشين،صانعي؛ . 1
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هم بايد از نقد رايج از باب مهر بـه قـدري پرداخـت گـردد كـه       و امروزآن زمان،  قدرت خريد در
ضمانت به مثل عرفي كه اصل در ضـمان و برائـت    خريد را تأمين نمايد تا از عهدههمان قدرت 

  . 1»ذمه است بيرون آمده باشد
اعم  را به تأخير اندازد، بدهكاري كه پرداخت بدهي خود«گويد: االله موسوي بجنوردي نيز مي آيت
كه بدهكاريش از باب ضمان امري يا ضمان قهري و يـا معاوضـي بـوده باشـد، نـرخ تـورم       از اين

اگـر حقيقـت    ،شـود ... زيـرا  اش محسـوب مـي   بـدهي  ءافته در طول مدت تأخيرش جزافزايش ي
اسكناس را قدرت خريد بدانيم و براي نفس پول بدون اعتبار ماليت ارزشي قائل نشويم و ماليتش 

خريدش باشد، شخص ضامن از باب هرگونه ضماني اعم از قهري، امري و معاوضي  همان قدرت
متعهد به پرداخت همان ميزان قدرت خريدي است كه دريافت نموده هرچند اين ميـزان از حيـث   

اين بدهكاران بـا تـأخير   هاي خارجي محقق آن قدرت خريد متفاوت باشند. ... بنابرتعداد اسكناس
شـوند، نـه از بـاب خسـارت     ن، ملزم به پرداخت مبلغ بيشتري اسكناس مـي شايبدهكار در تأديه

باشد. بدهي آنان ميـزان معـين و ثـابتي از    شان چنين مير تأديه، بلكه نفس و حقيقت بدهيتأخي
اش منعكس در مبلغي اسكناس خواهد شدكه بـه  باشد كه از حيث عينيت خارجيقدرت خريد مي

بـدهي و   ءدهكار به پرداخت نرخ تـورم ... جـز  است. پس تعهد بموجب نوسانات قيمت بازار متغير 
  . 2»داخل حقيقت بدهي است، نه مازاد بر آن يا خسارت يا عنواني ديگر....

  ششم تحليل و نقد قول
آيد كه ايشان نيـز از جملـه فقهـايي    االله صانعي چنين بر مي هرچند از اولين پاسخ آيت يكم:

دانـد،  ر ارزش، مثلي، و پس از تغيير ارزش، قيمـي مـي  است كه اسكناس را تا قبل از تغيي
رسد كه مبناي متفـاوتي بيـان شـده    ليكن در دومين پاسخ ذكر شده از ايشان، به نظر مي

موسوي بجنوري معتقدند كه قدرت خريد و  االله آيتاست. در اين پاسخ، ايشان نيز همانند 
ته و در فرض ورود هرگونه ماليت اسكناس، جداي از كاغذ اسكناس، اصالت و هويت داش

گيرد. بنابراين پس از ر ميمماطل قرا مديون تعديل آن بر ذمه مسئوليتاي در آن، نقيصه
                                                            

  .3ص  )،10حقوقي (-هاي فقهيپژوهشسلسله . به نقل از: معاونت آموزش قوه قضاييه؛ 1
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غير موجه در بازپرداخت اصل دين يا در فرض تلف يا اتلاف و مانند آنها، بايد مثل  تأخير
  همان قدرت خريد بازگردانده شود تا فراغت ذمه حاصل گردد. 

شـود و نـه   مـورد ضـمان واقـع مـي    » مـال «اند كه ي از فقها بر اين عقيدههرچند برخ دوم:
، و لذا ضمان در قبال كاهش ارزش پول را كه خسارت و نقصان در ماليت است، »ماليت«

ليكن در ديدگاه مورد بحث، جبران خسارت وارده بـه ماليـت و     1نمايند،مردود اعلام مي
هاي  ين نظر نيز همانند ساير نظراتي كه پولارزش پول لازم دانسته شده است. صاحبان ا

-و يا خارج از عناوين مثلي و قيمي و نوعي مال اعتباري مـي  امروزي را از جمله قيميات

گيرد. افزون بـر  دانند، معتقدند كه ضمان نه تنها به عين مال، بلكه به ماليت نيز تعلق مي
هاي امروزي، تفكيـك  پول اين، همچنان كه در نقد قول نخست گذشت؛ در اموالي مانند

-اند به گونهوجميان مفهوم مال و ماليت ممكن و متصور نيست و اين دو در يكديگر ممز

 ـ  هاي در پول مثلااي كه گاهي ( زاي بيرونـي و عـين   اتحريري و الكترونيكـي)، هـيچ ماب
در خارجي وجود ندارد كه بتوان آن را به عنوان عين مال مورد اشاره قـرار داد. بنـابراين،   

هاي امروزي، ماليت با مال يكي شده است و ورود خسارت به ماليت، به معناي ورود پول
  تواند تلقي شود. خسارت به مال مي

مفهوم كاهش ارزش پول، از خسارت تـأخير تأديـه متمـايز شـده      نظر صراحتادر اين  سوم:
دين بـه  است؛ جبران كاهش ارزش پول، اجراي بخشي از تعهد اصلي و بازپرداخت اصل 

حساب آمده است و نه جبران خسارت ناشي از تـأخير تأديـه. پـذيرش ايـن اسـتدلال، و      
كـه مـورد قبـول    -اعتقاد به تمايز بين خسارت كاهش ارزش پول و خسارت تأخير تأديه 

 ـ ، حائ-2باشدبسياري از حقوق دانان نيز مي  ن معنـا ه آز اهميت و قابل توجه است. ايـن ب
اضافي، به عنوان جبران نقصان اصل دين و تعديل آن بوده  ست كه پرداخت مبلغ اسميِا

                                                            

االله خـويي،  آيـت -، چاپ هجدهم، قم، مدينـه العلـم  2جلدي)، ج  2( منهاج الصالحين،. خويي، سيد ابوالقاسم؛ 1
 .32- 31ص ص  پيشين،؛ گرامي؛ 309ق، ص  1410

)، چاپ سوم، تهران، انتشـارات مجـد،   3(دوره حقوق مدني، ج  و تعهدات آثار قراردادها. نگاه كنيد به: شهيدي، مهدي؛ 2
مجله كـانون وكـلاي    ،»مباني حقوقي و مقررات بهره و زيان ديركرد«؛ كاشاني، محمود؛ 282-281، ص ص 1383

 .110، ص 1381)،  فروردين 176(ش پياپي  7تهران، دوره جديد، ش  ،دادگستري مركز
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به معناي رايج آن (دريافت مبلغي اضافه بر اصل دين بابـت  » خسارت تأخير تأديه«و عنوان 
  توان بر آن نهاد.خسارت وارده) را نمي

» خسارت كاهش ارزش پـول «مصطلح شده، ميان  1قضايي بر خلاف آنچه در رويه چهارم:
م تفاوتي اساسي و ماهوي وجود داشته و مباني و شرايط و احكا» أخير تأديهخسارت ت«و 

 2ين ترتيب تناقض و تعارضي كه ادعا شده بـين تبصـره   ه ااين دو، با يكديگر متفاوتند. ب
متـون مرقـوم،    ق.آ.د.م وجود دارد، نيز غير واقعي است و هريك از 522و ماده  515ماده 

جبران خسارت كاهش ارزش «حاكميت دارند. اصطلاح  ايجداگانه به موضوع و محدوده
ماهيت و هـدف ايـن خسـارت اسـت؛      دقيق و كامل بوده و بيان كننده ، اصطلاحي»پول

 ـ أه معناي تعديل اصل دين است و نه چنين خسارتي ب يـن  ه اخذ مبلغي اضافه بر اصـل. ب
)، از مفهوم 2ق.آ.د.م 522ترتيب مفهوم و قلمرو خسارت كاهش ارزش پول (موضوع ماده 

) متمـايز اسـت.   3ق.آ.د.م 515مـاده   2(موضـوع تبصـره   » خسارت تأخير تأديه«و قلمرو 
  اعتقاد به اين تمايز، آثار و نتايج بسياري از جمله نتايج زير را بدنبال دارد:

ممكـن اسـت. بنـابراين در فـرض ثبـات       اين دو خسـارت،  اجتماع و افتراق بين مطالبه )الف
 ت كاهش ارزش پول، سالبه بـه انتفـا  مبلغ اضافي باب د تورم، مطالبهقتصادي و عدم وجوا

مـاده   2در موارد قانوني (تبصره » خسارت تأخير تأديه« كه مطالبهموضوع است و حال آن
كه در فرض تأخير همراه بـا تـورم؛ هـم خسـارت     قابل تصور است، حال آن ق.آ.د.م) 515

  ل مطالبه است.كاهش ارزش پول و هم خسارت تأخير تأديه، قاب
چنانچه جبران خسارت كاهش ارزش پول به معناي تعديل اصل دين تلقي شود، ممكـن   )ب

است اين ايراد مطرح شود كه در فرض عكس؛ يعني در فرض افـزايش ارزش پـول نيـز    

                                                            

  .900-898ص ص  هاي قضايي،مجموعه نشسته؛ . معاونت آموزش قوه قضايي1
در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مـديون،  «گويد: ق.آ.د.م مي 522ماده  . 2

تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از   مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت
بانـك مركـزي جمهـوري اسـلامي ايـران تعيـين         مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط

 .»گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند مي

البه نيست و خسـارت تـأخير تأديـه در    النفع قابل مط خسارت ناشي از عدم«گويد: ق.آ.د.م مي 515ماده  2تبصره . 3
  ».باشد موارد قانوني، قابل مطالبه مي
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مماطل مبلغ اسمي كمتري را به داين مسترد نمايـد   ايد اين تعديل اعمال شود و مديونب
اگـر   زيـرا، باشـد؛  كه چنين قياسـي صـحيح نمـي   نگردد، حال آنضرري به وي تحميل  تا

شد. واجه نميكرد، با چنين ضرري ممماطل در سررسيد مقرر، دين را پرداخت مي مديون
ر خـود اقـدام   مماطل به ضر رداخت دين در سررسيد مقرر، مديونپ ين ترتيب؛ با عدمه اب

از تأخير در پرداخت نيز بر ر منتج اقدام (الاقدام مسقط الضمان) ضر كرده و مطابق قاعده
  1ديگري است. اقدام در جهت ضرر خود، مسقط ضمان ،باشد، زيراخودش مي عهده

 ن تلقي شـود، علـي القاعـده مطالبـه    چنانچه جبران كاهش ارزش پول، تعديل در اصل دي )ج
وعيـت  تواند قابل تصور باشد. بـه بيـاني ديگـر؛ ايـراد ممن    آن نيز مي خسارت تأخير تأديه

خسارت از خسارت (هرچند در حال حاضر نص قانوني در اين خصـوص وجـود نـدارد) در    
خسـارت كـاهش ارزش پـول،     كهفرض بر اين است  ،چنين فرضي وارد نخواهد بود زيرا

 جزئي از اصل دين بوده و چيزي مازاد بر آن پرداخت نشده است. بنابراين و همـان  ماهيتا
صـور اسـت، در فـرض    اصل دين در موارد قـانوني مت  ديهخسارت تأخير تأمطالبهگونه كه 

متي از اصل دين) نيـز  قس ارزش پول (بخوانيد تأخير تأديه خسارت كاهش تأخير در تأديه
  خسارت تأخير تأديه ممكن و متصور خواهد بود. مطالبه

    

                                                            

  .235، ص 1380، نشر دادگستر ،تهران ،قواعد فقه؛ محمدي، ابوالحسن.1
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  گيري نتيجه
رسـد قـول   ، به نظر ميگفته بيان شدبا توجه به مطالبي كه در تحليل و نقد هريك از اقوال پيش

مسـئوليت  ادي و همچنين مباني توجيـه كننـده  ششم انطباق بيشتري با واقعيات اجتماعي و اقتص
 احترام مال مسـلم، قاعـده   اطل (قاعده لاضرر، قاعده يد، قاعده اتلاف و تسبيب، قاعدهمم مديون

.) دارد. در اين راستا، احسان و.. روط، قاعده تعدي و تفريط، قاعدهش باطل، قاعدهه منع أكل مال ب
  گانه بيان شد، موارد زير لازم به ذكر است. علاوه بر آنچه در نقد و بررسي هريك از اقوال شش

ها در طول زمان با توجه به اينكه تورم به معني افزايش مستمر و پايدار سطح عمومي قيمت يكم:
ليـات كـه مشـابهت    تشـخيص مث  اي مشخص است و از سوي ديگر با توجه به قاعدهو دوره
هاي يك مال از حيث خصوصيات و سطح مطلوبيت مـورد نظـر اسـت و در غيـر ايـن      نمونه

- صورت يعني در فرض عدم وجود چنين مشابهتي، آن مال قيمي محسوب است؛ به نظر مي

  رسد:
ريال) از  مثلاديدي وجود ندارد كه قطعات و اجزا يك نوع پول (زمان؛ تر در فرض توقف )الف

شـوند. در  ض مـي يات و سطح مطلوبيت مشابه هم هستند و لـذا مثلـي فـر   حيث خصوص
عرضي از حيث زمان) خسـارت كـاهش ارزش پـول متصـور نيسـت       طهبراچنين فرضي (

انتفـاء موضـوع   شود و لذا در اين فرض تـورم سـالبه ب  چون تورم در طول زمان ايجاد مي
بر ذمه بـوده اسـت، موجـب    همان مبلغ اسمي پولي كه  است و در نتيجه؛ رد عين يا مثل

گانه قائل بـه جـواز پرداخـت     يك از اقوال شش باشد. در اين فرض، هيچفراغت ذمه مي
  مبلغ اضافي نيستند و لذا بحثي در اين فرض نيست.

گونـه تـورمي اعـم از     با فرض گذشت زمان، چنانچه نرخ تورم صفر درصد بـوده و هـيچ   )ب
 مثلاهم قطعات و اجزا يك نوع پول ( باشد، باز خفيف، شديد، يا بسيار شديد وجود نداشته

ت كـه مثلـي   ريال) از حيث خصوصيات و سطح مطلوبيت مشابه هم بوده و ترديدي نيس ـ
پولي كـه   همان مبلغ اسمي شوند. نتيجه آنكه در اين فرض نيز، رد عين يا مثل فرض مي

 از اقوال ششيك  باشد. در اين فرض نيز، هيچبر ذمه بوده است، موجب فراغت ذمه مي
  گانه قائل به جواز پرداخت مبلغ اضافي نيستند و لذا بحثي در اين فرض نيز نيست.
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افزايش مسـتمر  «با » مرور زمان«و اما مطابق تعريفي كه از تورم بيان شد؛ در فرضي كه  )ج
شـود. در  توأم بشود، تورم (كاهش ارزش پول) ايجاد مي» هاو پايدار سطح عمومي قيمت

طح مطلوبيت (ماليـت) قطعـات و   ي ترديدي نيست كه ميان خصوصيات و سچنين وضعيت
آيـد و در  وجود مـي اند، اختلاف بهپول كه از حيث زماني در طول يكديگر قرار گرفته اجزا

صورتي كه اين اختلاف از ديدگاه عرف غير قابـل تسـامح باشـد، عـرف ايـن دو پـول را       
كند و بلكـه  ند)، مثل يكديگر فرض نمي(هرچند داراي كاغذ و شماره و نقش يكسان باش

  كند. لزوم مماثلت را در قيمت آن دو لحاظ مي
شـود كـه   طولي از حيث زمان) سبب مـي  ارزش پول در طول زمان (در رابطهكه كاهش نتيجه آن

بلغ اسمي كه بـر  عين همان م قيمي تبديل شود. در اين فرض، رد قطعات و اجزاء پول از مثلي به
مثل آن، موجب فراغت ذمه نخواهد بود و بلكـه رد قيمـت آن يعنـي رد همـان      رد ذمه بوده و يا

آيـد. چنـين برداشـتي بـا     مماطل مـي  مديون داشته، بر عهدهقدرت خريدي كه در زمان سررسيد 
كه بيان شد؛ تقسيم اموال به مثلي و قيمي، مبنـايي   همچنان ،مباني فقهي نيز مباينتي ندارد، زيرا

توانـد  شرعي. بنابراين، همان عرفي كه واضع عناوين مثلي يا قيمـي اسـت، مـي   عرفي دارد و نه 
اموالي را فرض كند كه گاهي مثلي و گاهي قيمي، و يا خارج از عناوين مثلي و قيمي باشند؛ و به 

اي رسيده است. ايـن ادعـا از   هاي امروزي به چنين نتيجهرسد كه عرف در خصوص پولنظر مي
در فرض عدم وجود تورم، عرف پرداخت همان مبلغ اسمي را (حتي با فرض   شود كهآنجا بيان مي

پول را در فرض تورم  مبلغ اسمي كند و حال آنكه تأديهي اصل دين تلقي ميتأخير در تأديه)، ادا
  داند.را پرداخت كسري از اصل دين مي اي اصل دين تلقي نكرده و بلكه آنو تأخير تأديه، اد
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  .1377انتشارات اسلامي. همكاران، قم، دفتر 

متـرجم: احمـد    پـول و بانكـداري نـوين،   راجر لروي ميلر و رابرت دبليو پلسـانيلي؛   .13
 .1374ناهيدي، چاپ اول، تهران، نشر دانش امروز، 

آزمون پولي بودن تورم و شناسايي عوامل مؤثر « ؛سلطاني، محمد و محمد لشكري .14
، زمستان 28ش  ،راهبرد ياس فصلنامه ،)»1387- 1338بر تورم در اقتصاد ايران (

1390. 

مترجم: علي شيرواني، چـاپ چهـارم، قـم، مؤسسـه انتشـارات       البلاغه،نهجسيد رضي؛  .15
 .1384دارالعلم، 

)، چـاپ سـوم،   3(دوره حقـوق مـدني، ج    آثار قراردادها و تعهداتشهيدي، مهدي؛  .16
  .1383تهران، انتشارات مجد، 

 ،  چـاپ دوم، تهـران، نشـر   2ي)، ج جلـد  2( استفتائات قضايي،؛ صانعي، شيخ يوسف .17
 .1384ميزان، 

استفتائات و آراء فقيه كبيـر   -سؤال و جوابطباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم؛  .18
دامـاد و سـيد   به اهتمام: دكتر سـيد مصـطفي محقـق    سيد محمد كاظم طباطبايي،

نشـر علـوم    مركـز  جا،بيمحمود مدني بجستاني و سيد حسن وحدتي شبيري، چاپ اول، 
 .1376ي، اسلام

جلدي)، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنـگ   1، (فرهنگ فارسي عميد؛ عميد، حسن .19
 .1388نما، 

 .1385چاپ دوم، قم، انتشارات دانشگاه قم،  حقوق مالي زن،؛ فهيمي، فاطمه .20

، پـاييز  3ش  مجلـه اقتصـاد اسـلامي،    ،»بهره بانكي همان رباست«قرضاوي، يوسف؛  .21
1380. 

 .1386چاپ پانزدهم، تهران، نشر ميزان،  موال و مالكيت،اكاتوزيان، دكتر ناصر؛  .22
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مجله كـانون   ،»مباني حقوقي و مقررات بهره و زيان ديركرد«كاشاني، محمود؛  .23
 .1381)،  فروردين 176(ش پياپي  7تهران، دوره جديد، ش  ،وكلاي دادگستري مركز

ش  ،وقفصـلنامه فقـه و حق ـ   ،»نگاهي نو به ملاك حرمت ربا« ؛گرامي، محمد علي .24
  .1385، زمستان 11

، چـاپ اول، تهـران، مؤسسـه انتشـارات و     2ج مقالات حقوقي،؛ گرجي، دكتر ابوالقاسم .25
 .1369چاپ دانشگاه تهران، 

 .1380تهران، نشر دادگستر،  قواعد فقه،محمدي، ابوالحسن؛  .26

، 1، جقضايي در امور حقـوقي -؛ مجموعه آراي فقهييهيمركز تحقيقات قوه قضا .27
 .1381ا، تيچاپ اول، قم، ب

سود بانكي در بانكـداري بـدون ربـا و    «؛ نرجس ،مظاهري، طهماسب وحق بيان .28
تـدوين:   مجموعه مقالات بيستمين همايش بانكداري اسـلامي،  ،»نظام پول اعتباري

بانك مركزي جمهوري  -دكتر مرتضي اله داد، چاپ اول، تهران، مؤسسه بانكداري ايران 
 .1388اسلامي ايران، 

مجموعه نظريات مشـورتي فقهـي ـ در    ش و تحقيقات قوه قضاييه؛ معاونت آموز .29
 .1389، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل، 1ج  حقوقي، امور

ل آيـين  ئمسـا -هـاي قضـايي  مجموعـه نشسـت  يه؛ يمعاونت آموزش قوه قضا .30
  .1387، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، 2، ج دادرسي مدني

بررسي ) 10حقوقي (- هاي فقهيش؛ سلسله پژوه-------------------  .31
محقق: احمد علي يوسفي، چاپ اول، انتشارات جنگـل،   فقهي جبران كاهش ارزش پول،

1388. 

ميـز گـرد فقهـا     -جديـد فقهـي  هـاي   پول و پرسش«معرفت، محمد هادي؛  .32
سال دوم، ش  فصلنامه فقه اهل بيت،، »پيرامون احكام فقهي كاهش ارزش پول

 .1375، پاييز 7
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بررسي فقهي ـ حقوقي قوانين مربـوط بـه جريمـه و     «يد عباس؛ موسويان، س .33
 .1384، بهار 4ش  فصلنامه فقه و حقوق،، »تأديه در ايران خسارت تأخير
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 .1387تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 

، »تبادل قدرت خريد و اثرات مترتب بـر آن  نظريه«؛ جنوردي، محمدموسوي ب .35
چـاپ اول، مؤسسـه    و مقالات هفتمين سمينار بانكـداري اسـلامي،  ها  مجموعه سخنراني

 .1375بانكداري ايران، 

، 1جلـدي)، ج   2( اقتصاد پول بانكداري و بازارهاي مالي،ميشكين، فردريك اس؛  .36
، چاپ اول، تهران، مؤسسه عالي آمـوزش بانكـداري   ترجمه و تأليف: دكتر حسين قضاوي

 .  1388بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،  -ايران

جلـدي)، ج   2، (اقتصاد پول بانكداري و بازارهاي مالي؛ ---------------- .37
، ترجمه و تأليف: دكتـر حسـين قضـاوي، چـاپ اول، تهـران، مؤسسـه عـالي آمـوزش         2

 .1388وري اسلامي ايران، بانك مركزي جمه -بانكداري ايران

تهـران،   ماهيت پول و راهبردهـاي فقهـي و اقتصـادي آن،   يوسفي، احمدعلي؛  .38
 .1377پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 

فصـلنامه   ،»تحليل تاريخي تورم و كـاهش ارزش پـول  «؛ ------------- .39
 .1380تابستان، 2قم، سال اول، ش اقتصاد اسلامي، 

 ،»هش ارزش پول در ديـون و روابـط مـالي   جبران كا«؛ ------------- .40
  . 1381، تابستان 6 ش ،فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي

 .1381تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  ربا و تورم،؛ ------------- .41

 كتب عربي )ب

مؤسسـه   جـا، بـي ، چـاپ چهـارم،   2جلـدي)، ج   3( مكاسـب، انصاري، شيخ مرتضـي؛   .42
 .1385مطبوعات ديني، 
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، چـاپ اول، قـم، نشـر    2جلدي)، ج  7( القواعد الفقهيه،وردي، سيد محمد حسن؛ بجن .43
 ق.1419الهادي، 

، چاپ اول، قم، نشـر  5جلدي)، ج  7( القواعد الفقهيه،؛ ------------------- .44
  ق.1419الهادي، 

 .تالبنان، دار احياءالتراث العربي، بي - ، بيروت13جلدي)، ج  20( وسائل الشيعه،؛ حر عاملي .45
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 ق.1413، چاپ اول، قم، مؤسسه نشرالاسلامي، 5جلدي)، ج  12( مختلف الشيعه،؛ حلي)
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 ق. 1411الداوري، 
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لبنـان،  -چـاپ ششـم، بيـروت   الاسلام، يف ياللاربو كالبن؛ --------------- .57
 ق. 1400دارالتعارف للمطبوعات، 

مـن  ؛ بن باويه قمي (معروف به: شيخ صدوق)بن موسي، ابوجعفر محمدبن حسينصدوق .58
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